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 خميني و مجاهدين

ـ‌اسلامي‌‌رغم‌ترهات‌رژيم‌شاه‌كه‌مجاهدين‌را‌تروريست‌و‌ماركسيست‌به

به‌مي هدين‌ مردم‌از‌مجا ند،‌ يك‌خوا سلمان،‌‌عنوان‌ بي‌م نيروي‌انقلا

مادها‌را‌نثار‌پرست‌استقبال‌نموده‌و‌بالاترين‌اعت‌آزاديخواه‌و‌ميهن

ند ندهاي‌‌آن.‌كرد مامي‌آخو باً‌ت حانيون‌و‌تقري سياري‌از‌رو كه‌ب قدر‌

.‌چي‌بعدي‌هژموني‌سياسي‌و‌ايدئولوژيكي‌مجاهدين‌را‌پذيرفتند‌خميني

يك‌همه ‌اينها‌بود،‌در‌‌‌هاي‌مطهري‌را،‌كه‌از‌نظر‌سواد‌شماره ‌‌نوشته

سالهاي‌ صله ‌ كه‌در‌فا شود‌ لوم‌ تا‌مع يد‌ گار‌ببين ‌‌05تا‌05آن‌روز

(‌نما‌از‌متلاشي‌شدن‌سازمان‌مجاهدين‌توسط‌خيانتكاران‌چپ‌يعني‌قبل)

ست هدين‌ا تأثير‌مجا حت‌ جا‌ت سران‌.‌تا‌ك نون‌ كه‌اك لب‌آخوندهايي‌ اغ

به قع‌ ستند،‌آن‌مو يم‌ه خار‌مي‌رژ سازمان‌افت ند‌و‌در‌‌هواداري‌ كرد

مع‌مي پول‌ج مردم‌ هدين‌از‌ براي‌مجا لف‌ فل‌مخت ساجد‌و‌محا ند‌و‌‌م كرد

 !دادند‌خود‌مجاهدين‌مي‌از‌آن‌را‌هم‌به«‌قسمتهايي»

يز‌به سالها‌ن شده‌در‌آن‌ ندهاي‌دستگير نده ‌آخو لت‌‌در‌پرو صراحت‌ع

رفسنجاني‌كه‌.‌دستگيري‌و‌محاكمه،‌هواداري‌از‌مجاهدين‌ثبت‌شده‌است

سازيهاي‌مبارزاتي‌براي‌خودش،‌‌كند‌و‌هميشه‌در‌سابقه‌خودش‌پنهان‌نمي

اي‌كه‌‌خامنه.‌كشد‌رخ‌مي‌دن‌را‌بهزندان‌افتا‌هواداري‌از‌مجاهدين‌و‌به

خواند‌و‌در‌تهران‌هم‌بعضاً‌در‌خانه ‌پدري‌برادرمان‌‌در‌مشهد‌روضه‌مي

ضه شمچي‌رو هدي‌ابري كارش‌هيچ‌خواني‌مي‌م شيد‌گاه‌به‌كرد،‌ ندان‌نك .‌ز

نه به‌خام لف‌ فل‌مخت شه‌در‌محا هات‌مي‌اي‌همي يف،‌‌اين‌مبا كه‌محمد‌حن كرد‌

هدين،‌در‌چند گذار‌مجا ته‌و‌او‌را‌‌سفر‌به‌بنيان نه ‌او‌رف به‌خا شهد‌ م

ست يده‌ا سالهاي.‌د كه‌در‌ بود‌ ين‌ يت‌ا سال‌54و‌‌‌54واقع يل‌ ‌‌05و‌اوا

با‌ كه‌ ستهايي‌ يدارها‌و‌نش سازمان‌و‌د توب‌ ثار‌مك ها‌از‌آ مه ‌اين ه

بردنــد‌و‌آمــوزش‌‌غايت‌بهــره‌مي‌بنيانگــذاران‌مجاهــدين‌داشــتند‌بــه

به‌مي ند‌و‌ ند‌گرفت خر‌بود باهي‌و‌مفت شتي‌افت.‌آن‌م و‌)كرد‌‌خار‌ميبه

سال من‌ ين‌را‌در‌به فت‌به‌‌05ا من‌گ تابي‌از(‌خود‌ يف‌‌كه‌ك سوي‌محمد‌حن

امثال‌خاتمي‌هم‌كه‌در‌آن‌روزگار‌اصلاً‌.‌برايش‌هديه‌و‌امضا‌شده‌بود

 .مطرح‌نبودند

با‌‌‌05اما‌آخوندهاي‌سرشناس‌و‌سران‌نهضت‌آزادي‌كه‌بعضيشان‌در‌سال

شده‌و‌به ستگير‌ هدين‌د ند،‌د‌مجا ندان‌افتاد تاً‌ز سالها‌حقيق ر‌آن‌

نه‌به ند‌يي‌تمام‌گو ته‌بود هدين‌را‌پذيرف موني‌مجا يار،‌هژ ارادت‌و‌.‌ع

گان‌به ندس‌بازر شخص‌مه فات‌ شيده‌الت يز‌پو هم‌چ هدين‌ ست‌و‌‌مجا يي‌ني

 .بارها‌در‌مطبوعات‌رژيم‌نيز‌منعكس‌شده‌است

نماينده ‌سازمان‌گفته‌بود‌‌بار‌در‌سفر‌به‌سوريه‌به‌همين‌رفسنجاني‌يك

 !«تواند‌بخورد‌بدون‌مجاهدين‌آب‌هم‌نمي»يني‌نباشيد‌نگران‌خم

،‌«مجمع‌روحانيون‌مبارز»آخوند‌كروبي،‌رئيس‌سابق‌مجلس‌رژيم‌و‌سر‌

 :‌روز‌پيش‌نوشته‌است‌يعني‌جريان‌اصلي‌باند‌خاتمي،‌همين‌چند

حال‌»… شرف‌در‌ جف‌ا كه‌در‌ن ند،‌آن‌روزي‌ پذير‌بود مام‌تأثير گر‌ا ا

ان،‌و‌هواداران‌از‌داخل‌و‌خارج‌از‌بردند‌دوستان،‌يار‌سر‌مي‌غربت‌به

نفع‌‌توانستند‌ايشان‌را‌تحت‌تأثير‌قرار‌دهند‌و‌از‌ايشان‌به‌كشور‌مي

هدين‌‌سازمان‌به صطلاح‌مجا نافقين)ا شته‌يك(‌م ند‌سطر‌نو مه ‌.‌يي‌بگير ه

هاي‌‌گروهها‌و‌افراد‌انقلابي‌مسلمان‌و‌در‌رأس‌آنان‌ممتازترين‌چهره

آن‌دارند‌كه‌‌سيج‌شدند‌كه‌امام‌را‌برالله‌منتظري‌ب‌جمله‌آيت‌روحاني‌از

اما‌ايشان‌.‌سطر‌بنويسند‌كلمه‌بگويند‌يا‌يك‌نفع‌سازمان‌مزبور‌يك‌به

نه‌در‌يك به‌آن‌ت ستادند‌و‌ مه‌اي بر‌ه مل‌‌برا ند‌ع سيده‌بود خود‌ر چه‌

 (.54مرداد75جمهوري‌اسلامي،‌)«‌كردند



 !وروديه ‌مجلس‌ششم

ست ضيح‌ني ند‌تو بي‌نيازم هارات‌كرو بل.‌اظ ما‌ق ته‌از‌ا كر‌هرنك يي‌‌ذ

كه‌او‌همين كنم‌ شان‌ يد‌خاطرن جازه‌بده صحراي‌‌الله‌به‌سبيل‌طور‌في‌ا

جاني‌و‌‌بلكه‌اين‌آخوند‌.‌پراكني‌عليه‌مجاهدين‌گريز‌نزده‌است‌لجن

ـ‌كه‌مدتي‌است‌‌قبيل‌سردژخيم‌حجاريان‌امامي،‌از‌خوردگان‌خط‌ديگر‌تركش

وسيله‌و‌‌اين‌د‌بهـ‌دارن‌گيرد‌قافيه‌پاچه ‌مجاهدين‌را‌مي‌قافيه‌و‌با‌بي

به‌با‌زدن‌به هدين‌ شتن‌از‌‌مجا شم‌و‌گذ لس‌ش يه ‌مج شان‌ورود خيال‌خود

 .پردازند‌فقيه‌مي‌ولي‌نظارت‌استصوابي‌را‌به

دهه‌است‌‌فقيه‌دو‌آخر‌در‌صحنه ‌سياست‌ايران‌و‌براي‌ديكتاتوري‌ولايت

تا‌ ته‌ عات‌گرف نان‌وزارت‌اطلا ستند‌و‌از‌معاو هدين‌ه شاخص‌مجا كه‌

ندي‌م جامع‌آخو بهم ين‌را‌ لف‌ا يف‌‌خوبي‌مي‌خت طرفين‌ط كه‌در‌ ند‌ دان

فقيه‌و‌همين‌مجاهدين‌و‌شوراي‌ملي‌مقاومت‌‌سياست‌ايران،‌رژيم‌ولايت

ند كه‌قطب.‌قرار‌دار ني‌ بين‌اين‌يع سي‌ صلي‌و‌اسا ندي‌ا يروي‌‌دو‌ب ن

شتي صم‌و‌آ ست‌متخا به ‌دو.‌ناپذير‌ا هيچ‌تجر كه‌ كرد‌ بت‌ يز‌ثا هه‌ن كس‌‌د

زند‌و‌بيهوده‌پاچه ‌ما‌‌شوراي‌ملي‌مقاومت‌نميمجاهدين‌و‌‌الله‌به‌سبيل‌في

بلكه‌از‌سردژخيمان‌وزارت‌اطلاعات‌گرفته‌تا‌آخوندهاي‌.‌گيرد‌را‌نمي

ند‌خط شخص‌آخو شين‌و‌ مامي‌پي يده‌خاتمي‌و‌هم‌ا نين‌از‌بر مزدوران‌و‌‌چ

مجاهدين‌‌لگد‌زدن‌به‌و‌داده‌در‌خارج‌كشور،‌كه‌هنري‌جز‌لنگ‌محافل‌لم

تا‌دارالتجاره ند،‌ حزب‌ها‌ندار صار‌ شان‌‌و‌ان شور،‌هدف خل‌ك الله‌در‌دا

با‌اين‌تفاوت‌كه‌يكي‌.‌آستان‌ولايت‌نبوده‌و‌نيست‌چيزي‌جز‌تقرب‌به

خواهد‌از‌مقام‌ولايت‌‌خواهد‌وروديه ‌مجلس‌ششم‌را‌بپردازد،‌يكي‌مي‌مي

فقيه‌از‌معاصي‌پيشين‌‌خواهد‌كه‌رژيم‌ولايت‌يكي‌مي.‌نامه‌بگيرد‌امان

نه‌مبارزه ن‌جويا صرفنظر‌ك مادي‌اش‌ حوايج‌ تأمين‌ صدد‌ هم‌در كي‌ د‌و‌ي

خواهند‌يا‌از‌گزندي‌درامان‌بمانند‌يا‌بارژيم‌‌يعني‌جملگي‌مي.‌است

همين‌‌به.‌وسيله‌تضمين‌نمايند‌اين‌راه‌بازكنند‌يا‌سهميه ‌خود‌را‌به

صور‌ كه‌از‌ت ست‌ شتناكي‌ا كابوس‌وح ها‌ براي‌اين يم‌ سرنگوني‌رژ يل‌ دل

رغم‌‌رش‌را‌بكنيد‌كه‌اگر،‌بهفك.‌شود‌هم‌خواب‌از‌چشمشان‌ربوده‌مي‌آن

كجا‌برايشان‌مايه ‌ننگ‌‌فقيه‌سرنگون‌شود،‌تا‌اينها،‌روزي‌رژيم‌ولايت

بود هد‌ خروي‌خوا يوي‌و‌ا خواري‌دن فت‌و‌ سوايي‌و‌خ كه‌‌به.‌و‌ر صوص‌ خ

مدارك‌و‌صورت سناد‌و‌ مه ‌ا ند‌ه قين‌دار بط‌‌ي ها‌و‌روا سات‌گفتگو جل

هاي‌‌ارتها‌و‌مهرهپنهاني‌آنها‌با‌ارگانهاي‌اطلاعاتي‌و‌امنيتي‌و‌سف

 .رژيم‌برملا‌و‌منتشر‌خواهد‌گرديد

عمد‌فراموش‌كرده‌است‌كه‌خميني‌در‌‌كه‌كروبي‌به‌اما‌نكته ‌ديگر‌اين

سريعاً‌خود‌را‌همرنگ‌جماعت‌كرد‌و‌با‌صدور‌فتواي‌‌0505زمستان‌سال

دوست‌كه‌‌جوانان‌مسلمان‌ميهن‌امام‌به‌سوم‌سهم‌مشهور‌اختصاص‌دادن‌يك

جز‌مجاهدين‌نبودند،‌روي‌دست‌همه ‌همگنان‌خود‌در‌آن‌روزگار‌كساني‌

شد ند‌ سخنراني‌.‌بل خودش‌در‌ هم‌ عدها‌ ير‌5ب جف‌‌‌0504ت كه‌در‌ن فت‌ گ

روز‌مســتمع‌خــاموش‌حرفهــاي‌نماينــده ‌مجاهــدين‌بــوده‌و‌‌75مــدت‌‌به

من‌كاغذ‌‌به»شده‌و‌«‌اغفال»طالقاني‌طعنه‌زد‌كه‌توسط‌مجاهدين‌‌پدر‌به

آخر‌.‌هستند«‌اصحاب‌كهف»قضيه ‌«‌نوشته‌بودند‌كه‌اينها‌انهم‌فتية

با‌‌طالقاني‌در‌اين‌پدر گواري‌و‌ لوص‌و‌بزر با‌خ كه‌ بود‌ سي‌ نه‌ك ميا

به هف‌ صحاب‌ك جوانمردان‌ا باره ‌ ني‌در يل‌قرآ بود‌‌تمث شته‌ خميني‌نو

 .حمايت‌از‌مجاهدين‌برخيزد‌وظيفه ‌اوست‌تا‌به

و‌مبارزه ‌«‌اذن‌جهاد»برابر‌رژيم‌شاه‌‌اما‌شگفتا‌همان‌خميني‌كه‌در

سادگي‌فتواي‌مباح‌بودن‌خون‌‌قدرت‌رسيد،‌به‌داد،‌وقتي‌به‌لحانه‌نميمس

عام‌زندانيان‌ما‌را‌هم‌صادر‌‌مجاهدين‌و‌كشتار‌مردم‌كردستان‌و‌قتل

 .كرد

 مجاهدين و اسلام انقلابي



ند‌اذن‌و‌‌ شاه‌نيازم يم‌ با‌رژ سلحانه‌ بارزه ‌م براي‌م هدين‌ ما‌مجا ا

و‌هم‌سنت‌پيامبر‌و‌ائمه ‌كه‌هم‌قرآن‌‌بر‌اين‌علاوه‌.فتواي‌كسي‌نبودند

حقيقت‌اين‌بود‌كه‌اگر‌.‌گذاشت‌اطهار‌جايي‌براي‌اين‌چيزها‌باقي‌نمي

نص‌آيات‌قرآن‌و‌روح‌رهاييبخش‌اسلام‌انقلابي‌و‌عمل‌سياسي‌و‌اجتماعي‌

هار‌را‌در‌ مه ‌اط كرم‌و‌ائ يامبر‌ا بدهيم،‌‌07پ قرار‌ ملاك‌ ياپي‌ سل‌پ ن

توان‌گفت‌كه‌صدها‌‌قين‌مياطمينان‌و‌ي‌روشني‌و‌با‌سادگي‌و‌به‌وقت‌به‌آن

برابر‌اسلام‌‌بايد‌در‌و‌هزاران‌نظير‌خميني‌و‌ديگر‌آخوندهاي‌مدعي‌مي

راستي‌اين‌محمد‌حنيف‌نبود‌كه‌.‌زدند‌و‌ادراك‌مجاهدين‌زانو‌بر‌زمين‌مي

البلاغه‌و‌آموزشهاي‌حضرت‌‌به‌نهج‌ها‌نسبت‌پرهيز‌عمدي‌آخوندها‌و‌حوزه

گروه‌‌فرد‌و‌يك‌شد‌حتي‌يك‌مي‌هم‌شكست؟‌راستي‌در‌آن‌ساليان‌علي‌را‌در

يك تي‌ سلمان‌و‌ح بارز‌و‌م تاب‌امام‌م كه‌ك فت‌ مدار‌را‌يا سين‌‌ملاي‌نا ح

شگفتي‌مجذوب‌آن‌‌مجاهدين‌را‌از‌ابتدا‌تا‌انتها‌مرور‌ننموده‌و‌با

نشده‌باشد؟‌و‌آيا‌ساواك‌اولين‌چيزي‌كه‌در‌خانه ‌گروههاي‌مسلمان‌

ضا‌به مه ‌اع يا‌ه بود؟‌آ تاب‌ن مين‌ك بود،‌ه قلاب‌»ي‌دنبالش‌ شوراي‌ان

ني سوي«‌خمي شتي‌و‌مو عزت‌‌از‌به شيباني‌و‌ باس‌ تا‌ع ته‌ اردبيلي‌گرف

كه‌در‌حاكميت‌قرار‌بگيرند‌به‌اين‌كتاب‌و‌ديگر‌‌از‌اين‌سحابي،‌قبل

هدين‌از ثار‌مجا يل‌‌آ مل»و‌«‌شناخت»قب يا»و‌‌«‌تكا خار‌«‌راه‌انب افت

مه‌نمي ها‌در‌ه با‌آن ند‌و‌ پز‌نمي‌كرد بل‌جا‌ گر‌ق خر‌م ند؟‌آ ‌از‌داد

مجاهدين‌اين‌جماعت‌از‌مبارزه ‌مكتبي‌و‌ايدئولوژيك‌و‌حتي‌از‌كلمات‌

مكتب‌و‌انقلاب‌بويي‌برده‌بودند؟‌آخر‌خميني‌و‌آخوندهاي‌امثال‌او‌

به ئودالي‌و‌‌كه‌از‌روز‌اول‌ كات‌ف لص‌و‌ادرا جاع‌خ كري‌در‌ارت لحاظ‌ف

سرمايه ست‌مادون‌ سلام‌د ند‌پا‌مي‌و‌داري‌از‌ا شد‌در‌.‌زد تان‌با گر‌ياد ا

مخالفت‌آشكار‌»:‌يي‌درباره ‌خميني‌گفتم‌من‌در‌مصاحبه‌‌04سالاواخر‌

با‌‌(‌يعني‌خميني)ـ‌اجتماعي‌و‌ايدئولوژيكي‌ايشان‌‌سياسي‌و‌اقتصادي

يات‌سياسي ضعگيريها‌و‌نظر ظم‌مو خش‌اع هدين‌از‌‌ب يدئولوژيك‌مجا ـ‌ا

تا‌ ته‌ لق‌گرف تش‌خ كردن‌ار جايگزين‌ تش‌و‌ شاهي‌ار ظام‌شاهن حلال‌ن ان

به‌انت بوط‌ سائل‌مر سي‌و‌م قانون‌اسا ها‌و‌ ضاييه‌و‌مليت بات‌و‌ق خا

هاي‌ هاي‌دادگاه ها‌و‌عملكرد يت‌و‌آزادي يار‌مالك مين‌و‌مع سيم‌ز تق

ها‌و‌ شوراها‌و‌قرارداد سكن‌و‌ خارجي‌و‌م ست‌ لت‌و‌سيا قلاب‌و‌دو ان

طاغوتي،‌و‌از‌شيخ ستي‌و‌ لف‌امپريالي بط‌مخت ضل‌روا يت‌ف نوري‌و‌آ الله‌‌الله‌

قبيل‌تكامل‌و‌استثمار‌و‌‌لي‌ازكاشاني‌و‌دكتر‌مصدق‌گرفته‌تا‌مسائ

تا‌ ياد،‌ با‌اعت بارزه‌ حوه ‌م ند‌ن جاري‌مان سائل‌ يك‌و‌م ديالكت

صيتهاي‌ سياري‌شخ گي‌و‌ب قلاب‌فرهن هي‌و‌ان باني‌و‌گرو هاي‌خيا درگيري

ديگر‌نياز‌به‌بيان‌ندارد‌‌…‌هاي‌اداري‌و‌مورد‌اعتماد‌ايشان‌و‌تصفيه

هدين‌را‌ كه‌مجا ست‌ ثال‌همينها ها‌و‌ام خاطر‌همين به‌ بدتر‌از‌»و‌

 .«خواندند«‌كافر

بل گار‌ق سلامي‌در‌روز شه ‌ا سقف‌اندي گذريم،‌ هدين،‌بي‌ب گو‌‌از‌مجا گفت

بود،‌آن گان‌ ندس‌بازر سبت‌مه في‌ن صله ‌كي با‌فا سايرين‌هم‌ ما‌.‌به‌ ا

برابر‌همين‌برداشت‌رفرميستي‌و‌‌بنيانگذاران‌مجاهدين‌از‌روز‌اول‌در

داشتهاي‌رفرميستي‌و‌بورژوايي‌از‌اسلام‌قد‌علم‌كردند‌و‌پنبه ‌همه ‌بر

حسين‌نگاه‌كنيد‌‌كتاب‌امام‌به.‌كشانه‌از‌اسلام‌را‌از‌بنياد‌زدند‌بهره

نه‌در‌ كه‌چگو يد‌ لدي‌55و‌ببين پيش‌ باطيلي»الورود‌‌سال‌ يل‌‌از«‌ا قب

سوم» سلام‌راه‌ سرمايه»و‌«‌ا بين‌ سلام‌ سم‌ا مردود‌«‌داري‌و‌سوسيالي را‌

ست هم‌در‌ج‌ضمن‌مي‌در.‌شناخته‌ا مروز‌ مين‌ا يد‌ه هاي‌‌به‌اتوان جاي‌حرف

كه‌مي ندهايي‌ گر‌آخو خاتمي‌و‌دي ثال‌ ست‌‌ام يم‌ژ ين‌رژ ند‌در‌ا خواه

روشنفكرانه‌بگيرند‌و‌جوانان‌را‌مخاطب‌قرار‌دهند،‌انواع‌و‌اقسام‌

له هدين‌‌د نگ‌مجا بارات‌و‌فره مات‌و‌ع سخيف‌از‌كل يدهاي‌ دزديها‌و‌تقل

يد يدا‌كن كه‌في.‌را‌پ فاوت‌ ين‌ت يام‌‌با‌ا ضاياي‌ق تي‌در‌ق ثل‌وق الم



بهت يك‌هران‌ في»‌تحليل‌ يان‌انحرا كه‌‌پردازد،‌به‌مي«‌جر ست‌ ضوح‌پيدا و

سنجاني‌‌به هانش»قول‌رف تر‌از‌د مه ‌بزرگ شته‌و‌چند«‌لق له‌‌بردا جم

«‌مقام‌ولايت»در‌خدمت‌«‌با‌شدت‌و‌جديت»طرفتر‌لقمه‌را‌ناجويده‌‌آن

 !طلبد‌كند‌و‌عذر‌تقصير‌مي‌قي‌مي

 گورستان رفرميسم

رگان‌وقتي‌كه‌توسط‌رژيم‌شاه‌محاكمه‌باز.‌برگرديم‌به‌بحث‌خودمان

سال‌مي ماه‌ فت‌‌57شد،‌در‌تير گاه‌گ فاع‌از‌»در‌داد سنگر‌د خرين‌ ما‌آ

از‌اين‌اگر‌دادگاهي‌تشكيل‌‌بعد.‌سلطنت‌مشروطه‌و‌قانون‌اساسي‌هستيم

سر تي‌ با‌جمعي يم‌‌و‌شود،‌ ين‌رژ خالف‌ا عاً‌م كه‌واق شت‌ هد‌دا كار‌خوا

ست بود.‌«ا ته‌ ست‌گف س‌به‌0557خرداد00.‌را سم‌و‌را ستان‌رفرمي تي‌گور

بــا‌ديكتــاتوري‌«‌مخالفــت‌قــانوني»و‌«‌دفــاع‌از‌ســلطنت‌مشــروطه»

 .نشانده ‌شاه‌بود‌دست

نسل‌حاضر‌كه‌»حرف‌جالب‌ديگر‌بازرگان‌در‌دادگاه‌اين‌بود‌كه‌گفت‌‌يك

به‌آن‌مي لق‌ يران‌متع ضت‌آزادي‌ا سين‌نه سل‌‌ما‌مؤس كم‌ن شيم،‌در‌ح با

يران‌به تاريخ‌ا صل‌ يا‌مف مي‌لولا‌ مابين‌.‌ودر‌شمار‌ ستيم‌ سطي‌ه وا

به ها‌ كه‌قرن يران‌ قديم‌ا سلهاي‌ ساكت‌‌يك‌ن كد‌و‌ كار‌را منوال‌و‌اف

يي‌كه‌بايد‌انشاءالله‌استقرار‌و‌استقلال‌و‌عظمت‌‌اند‌و‌نسل‌آينده‌بوده

 .«پيدا‌كند

از‌‌پس»جا‌بود‌كه‌گفت‌‌نظر‌من‌آن‌اما‌اوج‌دادگاه‌مهندس‌بازرگان،‌به

اعتراضــي‌نوشــتيم‌و‌‌‌ان‌نامــه ‌در‌دانشــگاه‌تهــر‌‌0557آذر‌01واقعــه ‌

كرديم‌به تراض‌ هم‌اع فت‌ سيوم‌ن شگاه،‌.‌قرارداد‌كنسر قت‌دان ئيس‌و ر

اكبر‌سياسي،‌مرا‌خواست‌و‌خصوصي‌گفت‌نامه‌و‌اعتراض‌شما‌و‌‌دكتر‌علي

ساتيد‌چه خوب‌‌ساير‌ا فتم‌ شگاه‌گ ئيس‌دان جواب‌ر شت؟‌در‌ يده‌دا فا

يوم‌را‌نخواهد‌دانستم‌كه‌نتيجه ‌عملي‌ندارد‌و‌جلو‌قرارداد‌كنسرس‌مي

فت براي‌آن‌.گر كردم‌ كار‌را‌ ين‌ ما‌ا شد‌‌ا بزرگ‌ كه‌ سرم‌ عدها‌پ كه‌ب

نسلهاي‌بعد‌ايران‌نيز‌وقتي‌.‌غيرتي‌بود‌نگويد‌پدرم‌مرد‌پفيوز‌و‌بي

ما‌…‌مأيوس‌از‌نژاد‌و‌خون‌خود‌نباشند‌كنند،‌تاريخ‌گذشته‌نگاه‌مي‌به

كه‌در‌آن‌روزگار،‌اين كرديم‌ مي‌كار‌را‌ گ‌05دانم‌‌كه‌ن ‌055ر،‌سال‌دي

 .«سال‌ديگر،‌ايراني‌اميدي‌به‌خود‌داشته‌باشد‌و‌شايد‌حركتي‌بكند

به‌بارك سال‌الله‌ سال‌‌57بازرگان‌ هم‌.‌‌57و‌ ني‌را‌ گار‌خمي قت‌روز كاش‌طا

در‌عهد‌خميني‌تن‌«‌حيات‌خفيف‌و‌خائنانه»قول‌خودش‌به‌‌داشت‌و‌به‌مي

مي شرافتمندانه‌بر‌ن يك‌و‌ سنت‌ن شت‌جاي‌مي‌داد‌و‌ سوس‌.‌گذا ما‌اف كه‌ا

شت‌و‌در ني‌را‌ندا حان‌خمي قت‌امت ست‌طا مد،‌‌به‌15سال.‌هم‌شك پاريس‌آ

عمر‌رادركنارمقاومت‌سپري‌«‌ناشده‌راه‌طي»صميمانه‌از‌او‌خواستم‌كه‌

 …اما‌افسوس.‌كند

به ‌‌به يرت‌‌55هرحال‌تجر سخگوي‌آن‌غ هدين‌پا كه‌مجا شان‌داد‌ ساله‌ن

ايراني‌از‌‌قول‌او،‌اند‌تا‌به‌نظر‌مهندس‌بازرگان‌بوده‌اميدبخش‌مورد

 .خون‌و‌نژادش‌مأيوس‌نشود

چنين‌چيزي‌اميد‌‌از‌اين‌پيشتر،‌مصدق‌بزرگ‌در‌جاده ‌تاريخ‌ايران‌به

بود سته‌ يز‌از‌‌به».‌ب يران‌عز ستقلال‌ا كه‌در‌راه‌آزادي‌و‌ا ساني‌ ك

مه خود‌مي‌ه ند‌چيز‌ ستند»و‌«‌گذر سازش‌ني هل‌ به»و‌«‌ا ندگي‌ خرج‌‌يكد

بينم‌‌حس‌و‌عيان‌مي‌من‌به»ت‌مصدق‌در‌آخرين‌دفاعيات‌خود‌گف.‌«دهند‌مي

خلال‌تمام‌مشقتهايي‌كه‌امروز‌گريبان‌همه‌را‌‌كه‌اين‌نهال‌برومند‌در

چه‌زنده‌باشم‌و‌چه‌نباشم،‌».‌«ثمر‌رسيده‌و‌خواهد‌رسيد‌گرفته،‌به

 .«اميدوارم‌و‌بلكه‌يقين‌دارم‌كه‌اين‌آتش‌خاموش‌نخواهد‌شد

 آميز و مخالفت قانوني پايان روزگار مبارزه مسالمت



تاب‌م شت‌ك هد»صدق‌در‌پ مردان‌مجا ير‌و‌ به«‌الجزا شاره‌ مبارزه ‌‌با‌ا

وطن‌دارند‌‌ديگران‌هم‌اگر‌علاقه‌به»مسلحانه ‌مجاهدين‌الجزاير‌نوشت‌

 .«بايد‌همين‌راه‌را‌بروند‌و‌آن‌را‌انتخاب‌نمايند

خود‌‌مرداد‌به‌74از‌كودتاي‌‌حال‌اگر‌احزاب‌سنتي‌و‌رهبران‌آنها،‌بعد

ــه‌مي ــد‌و‌دل‌ب ــالمتمبار‌آمدن ــوش‌‌زه ‌مس ــانوني‌خ ــت‌ق آميز‌و‌مخالف

شايي‌مي‌نمي بي‌راهگ بارزه ‌انقلا براي‌م گر‌ ند،‌ا به‌آن‌‌كرد ند‌و‌ كرد

برابر‌مانورهاي‌رژيم‌‌فقط‌در‌نه‌50تا‌‌‌54دادند،‌در‌سالهاي‌ميدان‌مي

شــدند،‌بلكــه‌بهتــرين‌فرصــتهاي‌داخلــي‌و‌‌شــاه‌مــات‌و‌مبهــوت‌نمي

اختيار‌‌ملي‌و‌دموكراتيك‌درالمللي‌را‌براي‌ارائه ‌يك‌آلترناتيو‌‌بين

شتند گر‌‌چنان‌هم.‌دا هم‌ا مروز‌ تش‌و‌‌55كه‌ا مت‌و‌ار خرداد‌و‌مقاو

مت‌و‌راه ين‌مقاو گر‌ا بود‌و‌ا كار‌ن ناتيوي‌در‌ ـ‌‌حل‌دموكراتيك‌آلتر

كار‌آمدن‌رفسنجاني‌و‌‌بس‌و‌روي‌انقلابي‌در‌همه ‌سرفصلها،‌مانند‌آتش

بر‌راه سبقت‌نمي‌خاتمي‌ ستعماري‌ جاعي‌و‌ا سنگينگر‌حل‌ارت ترين‌‌فت‌و‌

پرداخت،‌ترديد‌نبايد‌كرد‌كه‌رژيم‌‌بهاي‌خونين‌را‌در‌اين‌رابطه‌نمي

هه براي‌د يز‌ ندي‌ن يت‌مي‌آخو خود‌را‌تثب مادي‌ نه‌از‌.‌كرد‌هاي‌مت

سه‌شقه سرنگوني‌در‌‌هاي‌ لرزه ‌ خوردن‌و‌ هر‌ نه‌از‌ز بود‌و‌ بري‌ گانه‌خ

له‌و‌قيام‌مردم‌تهران‌و‌نه‌از‌بور‌شدن‌آخوند‌خاتمي‌و‌اصحاب‌استحا

بايد‌اين‌‌دليل‌مي‌چه‌راستي‌اگر‌مقاومتي‌در‌كار‌نبود‌به.‌حفظ‌نظام

بشر‌ملل‌متحد‌در‌انظار‌‌بار‌در‌مجمع‌عمومي‌و‌كميسيون‌حقوق‌55رژيم‌

 جهانيان‌محكوم‌و‌منفور‌شود؟

ديگر‌(‌خرداد‌خودمان‌55مثل‌)مرداد‌‌74پس،‌در‌آن‌روزگار‌هم‌بعد‌از‌

سالمت بارزه ‌م هد‌م قا‌ع فت‌ بود‌نوني‌بهآميز‌و‌مخال مده‌ ما‌.‌سر‌آ ا

به سفانه‌ بري‌‌متأ خلأ‌ره ضعف‌و‌ تا‌در‌‌05خاطر‌ بود‌ گر‌لازم‌ سال‌دي

پــس‌بــود‌كــه‌‌از‌آن.‌گور‌ســپرده‌شــود‌رفرميســم‌ســنتي‌بــه‌57خــرداد

وظيفه ‌راهگشايانه ‌تاريخي‌‌بنيانگذاران‌مجاهدين‌و‌چريكهاي‌فدايي‌به

 .خود‌قيام‌كردند

سنتي‌از‌صحنه‌محو‌شده‌و‌هيچ‌‌همه ‌احزاب‌01و‌‌‌00تا‌سال‌57از‌سال‌

مهندس‌بازرگان‌در‌خاطراتش‌.‌اثر‌جدي‌وجودي‌در‌داخل‌ايران‌نداشتند

‌57تا‌شهريور‌50كند‌كه‌رهبران‌جبهه ‌ملي‌دوم‌كه‌از‌بهمن‌تصريح‌مي

پس‌دست‌از‌‌زندان‌رفته‌و‌سپس‌آزاد‌شدند،‌از‌آن‌ماه‌به‌‌5ـ‌1به‌مدت‌

در‌ابتداي‌حكومت‌كارتر‌‌‌0501فعاليت‌سياسي‌كشيدند‌و‌تا‌اوايل‌سال

را‌در‌پيش‌گرفتند‌«‌صبر‌و‌انتظار»سياست‌«‌فضاي‌باز‌سياسي»و‌اعلام‌

انحلال‌‌طور‌رسمي‌به‌به‌‌50و‌شوراي‌مركزي‌جبهه ‌ملي‌نيز‌در‌اواخر‌سال

رغم‌‌رؤساي‌جبهه،‌به‌‌0550سال‌قبل‌از‌اين،‌در‌سال‌05.‌جبهه‌رأي‌داد

صدق،‌ تب‌م يروي‌از‌مك عاي‌پ هاو»اد ترين‌آيزن تاي‌«‌ردك كه‌كود را‌

ست‌‌74 ته‌و‌سيا شد،‌پذيرف جام‌ هوري‌او‌ان ست‌جم مان‌ريا مرداد‌در‌ز

شورهاي‌ فاع‌از‌ك نه‌و‌د كردن‌خاورميا مي‌ نوان‌غيرات حت‌ع كا‌ت آمري

به جود‌ ضع‌مو يت‌و براي‌تثب قه‌را‌ يه ‌‌منط صدور‌اعلام با‌ كا‌ نفع‌آمري

 .رسمي‌مورد‌تأييد‌قرار‌داده‌بودند

بسيار‌متفاوت‌بود،‌اما‌در‌فاصله ‌‌نهضت‌آزادي‌البته‌با‌جبهه ‌ملي

هيچ‌فعاليت‌جدي‌مبارزاتي‌و‌تشكيلاتي‌نداشت‌و‌‌01و‌‌00تا‌‌‌57سالهاي

موني‌ ند‌و‌هژ شده‌بود هدين‌ هوادار‌مجا مدتاً‌ هم‌ع عال‌آن‌ فراد‌ف ا

هرچند‌بازرگان‌در‌.‌سياسي‌و‌ايدئولوژيكي‌مجاهدين‌را‌قبول‌داشتند

كل‌و ضعيت‌را‌بال موده‌و‌و ندي‌ن خود‌ر لوه‌داده‌و‌خاطرات‌ نه‌ج ارو

سالها،‌يك‌آن يا‌در‌آن‌ كه‌گوئ كرده‌ خورد‌ نان‌بر ستقلال‌‌چ ساختار‌بالا

نام‌نهضت‌آزادي‌فعاليت‌و‌حضور‌سياسي‌داشته،‌و‌‌سياسي‌و‌تشكيلاتي‌به

نهضت‌آزادي‌بخشوده‌است؛‌‌جبهه ‌ملي‌گرفته‌به‌همان‌ايرادي‌را‌كه‌به

‌‌0555در‌سال»د‌گوي‌اما‌با‌اين‌همه‌حرف‌اصلي‌را‌هم‌بيان‌كرده‌و‌مي



يدئولوژيهاي‌ كار‌و‌ا با‌اف يم‌ خالف‌رژ ستجات‌م ها‌و‌د مه ‌گروه ه

به‌يك ناگون‌ با‌‌گو بارزه‌ ها‌راه‌م كه‌تن ند‌ سيده‌بود حد‌ر جه ‌وا نتي

ست سلحانه‌ا بارزه ‌م شاه‌م يم‌ گاه‌.‌رژ فاع‌در‌داد ضمن‌د يز‌ نده‌ن ب

به ته‌را‌ ين‌نك ظامي‌ا فتم‌ن ساختم‌و‌گ شان‌ گاه‌خاطرن ما‌:‌رئيس‌داد

س خرين‌ك سي‌آ بارزه ‌سيا به‌م سي‌ قانون‌اسا كه‌از‌راه‌ ستيم‌ اني‌ه

 …«ايم‌برخاسته

 يي به دفاعيات شهيد بنيانگذار، سعيد محسن اشاره

سال خر‌ مه‌مي‌05در‌اوا هدين‌را‌محاك گذاران‌مجا تي‌بنيان ند،‌‌وق كرد

سعيد‌محسن‌با‌يك‌تحليل‌مبسوط‌و‌مستدل‌و‌با‌مرور‌تاريخچه ‌مبارزات‌

يران‌از‌م مردم‌ا هاييبخش‌ به‌اينر به‌شروطه‌ ضرورت‌‌سو،‌ دفاع‌از‌

به سخ‌ خت‌و‌در‌پا بي‌پردا سلحانه ‌انقلا بارزه ‌م كارگزاران‌‌م دعاوي‌

‌ـ كه‌آنها‌هم‌مثل‌كارگزاران‌حكومت‌آخوندي،‌خودشان‌به‌‌حكومت‌شاه

قاعده‌و‌قانوني‌پايبند‌نبودند،‌ولي‌دم‌از‌قانون‌و‌قانونمداري‌‌هيچ

ملت‌ايران‌…‌ظر‌ما‌مطرود‌استن‌قانون‌شما‌از»:‌ـ‌فرياد‌كشيد‌زدند‌مي

اين‌قوانين‌اصولاً‌معلول‌.‌فكر‌ارتجاعي‌تبعيت‌نمايد‌ملزم‌نيست‌از‌يك

نفس‌تكامل‌.‌باشد‌دوران‌ديكتاتوري‌است‌و‌براي‌ملت‌مورد‌قبول‌نمي

اگر‌سيستم‌شما‌.‌كند‌كه‌هرچه‌پوسيده‌است‌دور‌انداخته‌شود‌ايجاب‌مي

قيام‌مسلحانه‌داريد؟‌‌به‌ترسي‌از‌توطئه‌و‌تحريك‌مردم‌مترقي‌است،‌چه

اند‌كه‌‌حق‌پرداخته‌شود،‌مگر‌مردم‌ديوانه‌در‌محيطي‌كه‌حقوق‌مردم‌به

سلحه‌به ند‌ا ست‌بگير مردم‌…‌د ناموس‌ مال‌و‌ جان‌و‌ فاع‌از‌ براي‌د ما‌

سلحه‌به ته‌ا ست‌گرف صيل‌يك.‌ايم‌د سم‌‌عده‌تح نه‌سادي شنفكر،‌ كرده ‌رو

سرگردنه نه‌دزد‌ ند‌و‌ سلحه‌به‌دار كه‌ا ست‌گير‌اند‌ ما‌را‌…‌ندد شما‌

مه‌مي‌به شرارت‌محاك يد‌جرم‌ تاريخ‌اولين!‌كن گر‌ ضاوت‌‌م كه‌ق ست‌ بار‌ا

لق‌را‌‌مي يروي‌خ جاوزگران،‌ن غارتگران‌و‌ت ستمگران‌و‌ مه ‌ يد؟‌ه نما

از‌قيام‌نوح‌و‌اسپارتاكوس‌تا‌قيام‌.‌اند‌شرارت‌متهم‌كرده‌همواره‌به

گران‌ابن‌علي‌و‌جنبشهاي‌مترقي‌امروزي،‌هميشه‌مورد‌تهمت‌ستم‌حسين

 …«اند‌بوده

سيد‌ قوق‌»سپس،‌پر فاع‌از‌ح هدفمان‌د كه‌ ما‌ براي‌ شتن‌ سلحه‌دا يا‌ا آ

فانتوم‌و‌ ظامي‌و‌ سلاح‌ن مه‌ ين‌ه كه‌ا شما‌ لي‌ ست‌و جرم‌ا ست،‌ مردم‌ا

 «،‌مجرم‌نيستيد؟…خريد‌و‌چيفتن‌و‌مسلسل‌مي‌‌15ـ‌تانك‌ام

دانست‌كه‌‌كسي‌چه‌مي.‌پا‌كرده‌بود‌آن‌روز‌چيفتن‌در‌ايران‌غوغايي‌به

از‌آن‌چيفتنها‌را‌امروز‌شما‌از‌دشمنان‌خلق‌خواهيد‌گرفت‌و‌خيلي‌

 (.زدن‌جمعيت‌كف!‌)دست‌خلق‌و‌مجاهدين‌خلق‌خواهد‌افتاد‌به

 اسلام مرزبندي بين دو

بار‌رژيم‌‌شهيد‌بزرگوارمان‌سعيد‌محسن،‌درحالي‌كه‌از‌كارنامه ‌خيانت

پرده‌برمي يق‌ قام‌دق مار‌و‌ار كر‌آ با‌ذ شت،‌مي‌شاه‌ فت‌دا برخلاف‌»:‌گ

لت‌را‌س ستاوردهاي‌م ها‌و‌د ندهانتان‌ثروت كه‌فرما شما‌ ستمهاي‌ ي

هاي‌تاريخيمــان‌علــي‌را‌‌مــدلها‌و‌نمونــه»،‌مــا‌«برنــد‌يغما‌مي‌بــه

كه‌در‌اقصي‌نقطه ‌حكومتش‌فردي‌گرسنه‌بخوابد،‌‌از‌اين»كه‌«‌بينيم‌مي

به يا‌ ندارد‌ قرار‌ جاوز‌به‌آرام‌و‌ يك‌دليل‌ت حت‌‌سراي‌ كه‌ت مي‌ زن‌ذ

شود‌كه‌براي‌خود‌مرگ‌را‌‌سان‌دگرگون‌مي‌ت،‌آنمسئوليت‌حكومت‌علي‌اس

 .«كند‌آرزو‌مي

شده ‌مجاهدين‌مانند‌باران‌بهاري‌بر‌دلهاي‌‌اين‌سخنان‌و‌مواضع‌اعلام‌

گاه‌و‌آزاده‌مي شجويان‌آ نان‌و‌دان ستمديده‌و‌جوا ست‌مردم‌ يرا‌.‌نش ز

مجاهدين‌بين‌اسلام‌انقلابي‌و‌مردمي،‌يعني‌اسلام‌پيامبر‌و‌حضرت‌علي،‌

طلب،‌و‌انواع‌اسلامهاي‌فئودالي،‌بورژوايي‌‌ارتجاعي‌و‌تسليم‌با‌اسلام

زنگارهاي‌طبقــاتي‌و‌مطــامع‌آخونــدهاي‌‌بــورژوايي‌آلــوده‌بــه‌و‌خرده



ماني‌‌دين يام‌آر ترين‌پ ين،‌مهم ند‌و‌ا ندي‌كرد كار،‌مرزب فروش‌و‌ريا

 .بنيانگذاران‌مجاهدين‌بود

منزله ‌‌بهميان‌اقشار‌مختلف‌مردم،‌دقيقاً‌‌گسترش‌حمايت‌از‌مجاهدين‌در

خواست‌در‌آن‌‌يي‌بود‌كه‌شاه‌مي‌گسترش‌مبارزه‌براي‌آزادي‌در‌جامعه

اما‌مبارزه ‌مسلحانه ‌انقلابي‌جامعه‌را‌.‌سكوت‌مرگباري‌را‌حاكم‌كند

كان‌داد مذهبي‌و‌.‌ت فل‌ ها‌و‌محا شگاهها‌و‌بازار لي‌زود‌در‌دان خي

هاي‌ كاپو‌و‌فعاليت موج‌ت عه‌ گاهتر‌جام شار‌آ كارگري‌و‌اق كز‌ مرا

تروريستهاي‌»شاه‌ناگزير‌شد‌كه‌شخصاً‌با‌.‌جويانه‌بالا‌گرفت‌مبارزه

ـ‌‌عنوان‌معادل‌التقاطي‌و‌منافق‌در‌روزگار‌خميني‌ـ«‌اسلامي‌ماركسيست

 .ميدان‌بيايد‌به

سازمان‌مجاهدين‌در‌اوج‌اعتلاي‌انقلابي‌و‌‌‌0505اما‌افسوس‌كه‌در‌سال

بل‌توجهي‌عنوان‌تنها‌نيروي‌انقلابي‌كه‌پايگاه‌اجتماعي‌قا‌مردمي‌به

مقطع‌در‌كام‌خيانت‌‌دست‌آورده‌بود؛‌در‌يك‌با‌حمايت‌گسترده ‌مادي،‌به

ستهاي‌چپ شد‌اپورتوني شي‌ ما‌متلا ها‌چه.‌ن كه‌آن ستي‌ گي‌‌را خدمت‌بزر

 .اند‌شاه‌و‌شيخ‌كرده‌به

 دزد انقلاب

در‌آمريكا‌«‌بشر‌حقوق»كارتر‌با‌شعار‌‌‌0500سال‌بعد،‌در‌اواخر‌سال‌يك

نشانده‌كه‌كارنامه ‌ننگيني‌در‌‌و‌از‌شاه‌دستا‌.جمهوري‌رسيد‌به‌رياست

فت صله‌گر شت،‌فا نه‌دا ين‌زمي به‌.ا ما‌ شاه،‌تحت‌محض‌اين‌ا شار‌‌كه‌ ف

كارتر،‌شلاق‌زدن‌و‌اعدام‌را‌ناگزير‌متوقف‌كرد،‌طلسم‌اختناق‌شروع‌

جا‌پديدار‌‌هاي‌خيزشها‌و‌قيام‌اجتماعي‌در‌همه‌شكستن‌نمود‌و‌جرقه‌به

 .شد

ه‌سازمان‌پيشتاز‌آن‌را‌متلاشي‌كرده‌بودند‌در‌اين‌موقعيت‌انقلابي،‌ك

و‌بنيانگذارانش‌را‌هم‌شاه‌اعدام‌كرده‌بود،‌دزد‌انقلاب،‌سارق‌بزرگ‌

رسيد‌و‌حاصل‌قيام‌و‌انقلاب‌‌قرن،‌خميني،‌با‌تكيه‌به‌شبكه ‌آخوندي‌سر

 .جيب‌زد‌سلطنتي‌مردم‌ايران‌را‌به‌ضد

حزاب‌‌05خاطر‌‌به‌ يران،‌ا پدرش‌در‌ا شاه‌و‌ تاتوري‌ سي‌سال‌ديك سيا

شتند شنگري‌ندا يت‌و‌رو حق‌فعال عي‌ مردم‌و‌‌والا‌در.‌واق گاهي‌ صورت‌آ

سلب‌ ني‌ ثال‌خمي جالگري‌از‌ام كان‌د ماً‌ام سي‌حت صحنه ‌سيا بودن‌ شن‌ رو

 .شد‌مي

فت‌در قرار‌گر قلاب‌ بري‌ان جاع‌در‌رأس‌ره جه،‌ارت سم‌.‌نتي تي‌طل وق

فت‌و‌ بالا‌گر مردم‌ ضات‌ موج‌اعترا ست‌و‌ شاه‌شك ساواك‌ ناق‌و‌ اخت

پاريس،‌قيام‌به سيب‌در‌ خت‌ ير‌در شد،‌او‌ز جر‌ مي‌من سترده ‌مرد هاي‌گ

كرد‌‌گفت‌و‌سعي‌مي‌پهلو‌مي‌زد،‌جملات‌گنگ،‌مبهم‌و‌دو‌همه‌لبخند‌مي‌به

با‌كلي‌به شخص،‌ هد‌م مه‌و‌تع حرف‌و‌برنا گزار‌‌جاي‌ سائل‌را‌بر گويي‌م

ند لف‌راجع.‌ك سؤالات‌مخت به‌ سخ‌ حانيون،‌‌در‌پا قش‌رو يت،‌ن به‌حاكم

سائ نان،‌م سأله ‌ز سي‌وم هاي‌سيا صادي،‌آزادي به…ل‌اقت يا‌ كلي‌‌،‌

اينها‌».‌«الان‌وقت‌اين‌حرفها‌نيست»:‌گفت‌داد‌و‌مي‌بالا‌مي‌جوابهاي‌سر

يا‌كمي‌هم‌كه‌.‌«اموري‌نيست‌كه‌بتوانم‌آن‌را‌براي‌شما‌تشريح‌كنم

تاه‌مي كه‌كو بود‌ ين‌ حرفش‌ا تازه‌ مد،‌ قرار‌»:‌آ عه‌ مورد‌مطال يد‌ با

 .«گيرد

اساس‌‌درمورد‌حق‌حاكميت‌ملت‌هم‌كه‌در.‌داد‌يحال‌جواب‌مشخص‌نم‌هر‌در

فت‌دروغ‌مي شور‌مي.‌گ مور‌ك ندها‌در‌اداره ‌ا قش‌آخو مورد‌ن فت‌در :‌گ

شت» ند‌دا نده‌خواه قات‌نماي ساير‌طب ثل‌ حانيون‌م شخص‌.‌«رو مورد‌ در

ند،‌ سقوط‌ك شاه‌ شود‌و‌ يروز‌ قلاب‌پ تي‌ان كه‌وق بود‌ مدعي‌ هم‌ خودش‌

قدرت‌رسيد‌بناي‌‌همين‌كه‌بهاما‌.‌قم‌خواهد‌رفت‌به«‌‌طلبه»عنوان‌‌به

چيز‌را‌در‌دســت‌آخونــدهاي‌ارتجــاعي‌‌انحصــارطلبي‌را‌گذاشــت‌و‌همــه

كرد‌و‌دور ضه‌ خودش‌قب به.‌بر‌ كرد‌و‌ سان‌را‌رد‌ لس‌مؤس جاي‌آن،‌‌مج



سي‌ولايت قانون‌اسا جاع‌و‌ گان‌ارت كرد‌خبر يل‌ يه‌را‌تحم هم‌.‌فق عد‌ ب

ستاوردهاي‌قلع‌و‌قمع‌د‌قالب‌حكومت‌آخوندي‌شروع‌به‌هيولاي‌ارتجاع‌در

استفاده ‌رذيلانه‌از‌‌آشام‌مذهبي‌را‌با‌سوء‌انقلاب‌كرد‌تا‌استبداد‌خون

 .نام‌اسلام‌مستقر‌كند

 رويارويي تاريخي

پس‌به‌اين يب‌ تاريخي‌‌از‌به‌ترت يارويي‌ تازه‌رو ني،‌ سيدن‌خمي قدرت‌ر

سترده فاً‌گ مداري‌كي حاكم‌در‌ جاع‌ با‌ارت هدين‌ به‌تر‌و‌همه‌مجا تر‌‌جان

شد ن.‌شروع‌ يرا‌خمي بهز هم‌‌ي‌ ما‌و‌ مردم‌ ميهن‌و‌ هم‌ ناكي‌ نحو‌درد

آرمان‌و‌اعتقاد‌ما‌را‌هدف‌قرار‌داده‌بود‌و‌مجاهدين‌نيرويي‌بودند‌

نظر‌آرماني‌و‌اعتقادي‌‌كه‌هم‌از‌موضع‌ميهني‌و‌انقلابي‌و‌هم‌از‌نقطه

برابر‌خدا‌و‌‌والا‌فردا‌در.‌گفتند‌هماوردي‌با‌خميني‌پاسخ‌مي‌بايد‌به

 .خلق‌پاسخي‌نداشتند

:‌غايت‌نابرابر‌بود‌رويارويي‌گريزناپذير‌و‌ضروري،‌اما‌به‌اين‌يك

يك به‌در‌ كه‌ شت‌ قرار‌دا ني‌ يك‌طرف‌خمي شده‌از‌‌مرجع‌شناخته‌عنوان‌

بود‌قوي خوردار‌ مذهبي‌بر قدرت‌ يت‌و‌ قدرت‌.‌ترين‌موقع براين،‌ علاوه‌

انقلاب‌مردمي‌را‌هم‌غصب‌كرده‌و‌در‌چنگ‌داشت‌و‌‌سياسي‌و‌مشروعيت‌يك

توهم‌‌سوار‌بر ماه‌ميموج‌ كس‌او‌را‌در‌ كه‌ع مي‌ باور‌مرد ند،‌‌و‌ ديد

 .كشيد‌تنوره‌مي

نيم‌مبــارزه ‌سياســي،‌خمينــي‌و‌رژيمــش‌تمــامي‌وســايل‌‌و‌ســال‌طــي‌دو

آخوند‌با‌‌عنوان‌يك‌به.‌اختيار‌داشتند‌جمعي‌سنتي‌و‌مدرن‌را‌در‌ارتباط

از‌.‌فنهــاي‌دجــالگري‌و‌تبليغــاتي‌هــم‌آشــنا‌بــود‌و‌همــه‌فوت

ترين‌‌ترين‌اتهامات‌و‌ركيك‌و‌نسبت‌دادن‌كثيفترين‌حملات‌‌ناجوانمردانه

 .الفاظ‌به‌مجاهدين‌هم‌پروا‌نداشت

به هدين‌ ما‌مجا ظرف‌‌ا ني،‌ هاي‌خمي له‌و‌هجوم شارها‌و‌حم مه ‌ف رغم‌ه

پس‌يك به‌سال‌ شاه،‌ يم‌ سقوط‌رژ مي‌در‌‌از‌ ماعي‌عظي سي‌و‌اجت جنبش‌سيا

ه‌شهر‌گسترد‌705ها‌و‌دفاتر‌آنها‌در‌سراسر‌ايران‌تبديل‌شدند‌كه‌شعبه

هاي‌ايران‌ركورد‌شكست‌و‌‌تيراژ‌نشريه ‌مجاهد‌در‌تاريخ‌روزنامه‌.‌بود

 .هزار‌نسخه‌گذشت‌155از‌مرز‌

 حذف مجاهدين

ست بات‌ريا سال‌در‌انتخا سيون‌‌‌04جمهوري‌در‌ هاي‌اپوزي مامي‌نيرو ت

دموكراتيــك‌و‌همــه ‌مليتهــاي‌ايرانــي‌و‌پيــروان‌ســاير‌اديــان‌از‌

ند يت‌كرد هدين‌حما يداي‌مجا م.‌كاند ين‌ا مل‌ا بل‌تح ني‌قا براي‌خمي ر‌

هفته‌‌رغم‌قول‌عدم‌دخالت‌در‌اين‌انتخابات،‌يك‌قدر‌كه،‌به‌آن.‌نبود

فقيه‌رأي‌‌فتواي‌مذهبي‌گفت‌كسي‌كه‌به‌ولايت‌قبل‌از‌انتخابات‌با‌يك

ترتيب‌كانديداي‌مجاهدين‌را‌‌اين‌تواند‌كانديدا‌بشود‌و‌به‌نداده‌نمي

نار‌زد قول.‌ك ني‌ كه‌اولاً،‌خمي بود‌ حالي‌ ين‌در به‌ا بود‌و‌ طور‌‌داده‌

.‌كند‌رسمي‌اعلام‌كرده‌بود‌كه‌شخص‌خودش‌در‌اين‌انتخابات‌دخالتي‌نمي

ثانياً،‌از‌ابتدا‌معلوم‌بود‌كه‌من‌هم‌مانند‌همه ‌مجاهدين‌به‌قانون‌

سي‌ولايت نداده‌اسا يه‌رأي‌ به‌فق ين‌را‌ هم‌‌هنگام‌ثبت‌ام‌و‌ا باً‌ نام‌كت

 .تصريح‌كرده‌بوديم

 يك يادآوري

تنه‌كار‌‌طرف‌خميني‌يك‌خوئينيها‌از‌ايام‌همين‌موسوييادم‌هست‌كه‌آن‌

سيما‌را‌مي صدا‌و‌ ئيس‌ بان‌و‌ر ئيس‌خط.‌كرد‌شوراي‌نگه ها‌و‌‌ر امامي

اساس‌براي‌كنار‌‌بازي‌را‌در‌شب‌داستان‌گروگانگيري‌هم‌بود‌و‌آن‌خيمه

برال‌و‌هم باي‌لي بي،‌به‌زدن‌رق هاي‌انقلا كردن‌نيرو مات‌ نين‌ صوص‌‌چ خ

تر‌از‌همانهايي‌‌بار‌ليبرال‌اما‌حالا‌صد.‌ندراه‌انداخت‌مجاهدين،‌به

به نار‌زده‌‌كه‌ ير،‌ك كا‌در‌الجزا ندگان‌آمري با‌نماي قات‌ خاطر‌ملا

 .دامن‌آنهاست‌شدند،‌دنبال‌آمريكاييها‌و‌دست‌به



از‌اجراي‌‌امام‌و‌بعد‌رفتن‌كشتي‌خط‌گل‌فرو‌از‌در‌همين‌آدم‌كه‌حالا‌بعد

كم‌قتل سال‌ح سي‌در‌ ندانيان‌سيا لي‌‌15عام‌ز شده‌و‌،‌خي مدار‌ قانون

كارهايي‌مثل‌نظارت‌استصوابي‌‌طرفدار‌جامعه ‌مدني‌از‌آب‌درآمده‌و‌به

يراد‌مي يرد؛‌‌ا مان‌يك»گ صوابي‌مي‌در‌آن‌ز ظارت‌است نه‌ن كرد‌و‌در‌‌ت

سال عه‌در‌ خود‌در‌نمازجم فت‌،‌مي0504سخنراني‌ لت‌‌من‌با»:‌گ جازه ‌م ا

 .«كنم‌ايران،‌افرادي‌را‌كه‌صددرصد‌صلاحيت‌ندارند،‌حذف‌مي

وضوح‌نشان‌داد‌كه‌خميني‌درمورد‌‌انتخابات‌به‌به‌هرحال،‌تجربه ‌چند

ست ته‌ا خود‌را‌گرف صميم‌ هدين‌ت مل‌مجا تي‌.‌حذف‌كا كه‌ح شت‌ او‌نگذا

شود‌يك لس‌ هد‌وارد‌مج خود‌‌در.‌مجا بات،‌ مه ‌تقل صرفنظر‌از‌ه كه‌ حالي‌

از‌حزب‌جمهوري‌‌رژيم‌اعلام‌كرد‌كه‌در‌انتخابات‌مجلس،‌مجاهدين‌بعد

 .قرار‌دارند(‌ساز‌خود‌خميني‌بود‌واقع‌حزب‌دست‌ه‌درك)اسلامي‌

كــه‌‌دزدي‌و‌اين‌پروايــي‌بنيانگــذاران‌مــا‌را‌بــه‌خمينــي‌بــدون‌هيچ

 .،‌متهم‌كرد«دست‌بگيرد‌آمريكا‌مقدرات‌كشور‌را‌به»خواهيم‌‌مي

 رژيم خميني و آزمايش مسالمت

بهمن‌‌77خوب‌است‌قسمتهايي‌از‌عين‌حرف‌خميني‌را‌كه‌امسال‌در‌پيام‌

بساطي‌‌بينيم‌كه‌يك‌مي»:‌يادآوريش‌مفيد‌است.‌نقل‌كردم،‌گوش‌كنيدهم‌

الاسف‌جوانهاي‌ما‌‌شود‌و‌مع‌آيد،‌يك‌غائله‌درست‌مي‌در‌امجديه‌پيش‌مي

ند‌مي چه‌دار ها‌ كه‌اين ستند‌ لع‌ني ند‌‌مط چه‌دار شخاص‌ ين‌ا ند،‌ا كن

هم‌‌مي ها‌ ستند‌اين بوط‌ه هم‌مر من‌ با‌ كه‌ صي‌ ضي‌از‌اشخا ند‌و‌بع كن

كنند‌كه‌مسأله ‌چماقدار‌‌خيال‌مي.‌ه‌مسائل‌عمقش‌چيستملتفت‌نيستند‌ك

نده ست‌و‌تظاهركن ست‌.‌ا ين‌ني سأله‌ا نه‌م ست؟‌ ين‌ا سأله‌ا ين‌.‌م ا

كردن‌يك ست‌ شوب‌در براي‌آ ست‌ مق‌دارد.‌ظاهري‌ا سأله‌ع سأله ‌‌.‌م م

جا‌و‌مقدرات‌‌آمريكاست،‌مسأله‌اين‌است‌كه‌بايد‌آمريكا‌بيايد‌اين

خواهد‌تظاهر‌‌أله‌اين‌است‌كه‌يكي‌ميدست‌بگيرد،‌نه‌مس‌كشور‌ما‌را‌به

 …«خواهد‌ضدتظاهر،‌اينها‌مسأله‌نيست‌كند‌يكي‌مي

فت صحبتش‌گ گر‌ جاي‌دي ني‌در‌ ست‌مي»:‌خمي له‌در شان‌غائ ند‌و‌‌خود كن

زنند،‌باز‌خودشان‌فرياد‌‌زنند،‌خودشان‌ديگران‌را‌كتك‌مي‌فرياد‌مي

و‌فداي‌‌ممكن‌است‌من‌هي‌بگويم‌اسلام‌و‌هي‌بگويم‌فداي‌اسلام…‌كنند‌مي

اين‌حرفها‌را‌بزنم،‌لاكن‌‌.‌خلق‌و‌هي‌بگويم‌مجاهد‌اسلام‌و‌مجاهد‌خلق

وقتي‌به‌اعمال‌من‌شما‌ملاحظه‌كنيد،‌ببينيد‌كه‌از‌اول،‌من‌مخالفت‌

 …«كردم

با‌» ند‌ گول‌بزن ما‌را‌ صحيح‌ صاف‌و‌ پاك‌و‌ هاي‌ كه‌جوان ستند‌ توان

ند هم‌بلد خوب‌ ند‌و‌ كه‌بلد غاتي‌ شد‌ا‌.‌تبلي شته‌با جه‌دا يد‌تو ين‌با

زنند،‌‌ملت‌كه‌گول‌نخورد‌از‌اينهايي‌كه‌براي‌اسلام‌دارند‌سينه‌مي

كه‌مي هايي‌ ند‌اين ست،‌ببي شان‌چي ند‌اعمال يا‌در‌‌ببي سلام،‌آ ند‌ا گوي

هم‌اين مل‌ سلامي‌‌ع سم‌ا با‌ا كه‌ ستند‌ سنگربندهايي‌ه يا‌ ستند‌ طوري‌ه

سم‌‌مي هم‌ا سرگردنه‌ هاي‌ لَ‌دزد سلام‌را‌و‌لَََعّ ند‌ا بين‌ببر ند‌از‌ خواه

 …«كنند‌گذارند‌لاكن‌دزدي‌مي‌روي‌خودشان‌مياسلام‌

وقت‌شما‌‌جايي‌كشتند‌و‌از‌طايفه ‌شما‌بود،‌آن‌اگر‌يك‌دزدي‌را‌يك»…

بي؟‌مي گول‌مي«‌»!شويد‌انقلا ها‌ گول‌مي‌اين مه‌را‌ ند،‌ه ند‌زن …«‌زن

خود‌نهج» با‌ قرآن،‌ خود‌ با‌ ها‌ غه‌مي‌اين بين‌‌البلا ما‌را‌از‌ ند‌ خواه

 …ببرند

 آخرين راه

رغم‌قرار‌داشتن‌در‌اوج‌‌دهد‌كه‌او‌به‌روشني‌نشان‌مي‌هكلمات‌خميني‌ب

ـ‌ســاواكي‌و‌‌ترين‌روشــهاي‌آخوندي‌رغم‌توســل‌بــه‌كثيــف‌قــدرت‌و‌بــه

مقابله‌با‌‌چماقداري‌و‌حمله‌به‌اجتماعات‌مجاهدين،‌نتوانسته‌بود‌در

هم‌‌همين‌خاطر‌تصميم‌گرفت‌كه‌ميز‌مسالمت‌را‌به‌ما‌طرفي‌ببندد‌و‌به

يزد كه‌در‌.‌بر بود‌ ضح‌ سالمتوا ندگي‌م سالمت‌و‌در‌ز سي‌و‌‌م آميز‌سيا



ني‌و‌ ند،‌خمي هان‌آن‌بود سيار‌خوا هدين‌ب كه‌مجا ناق،‌ عاري‌از‌اخت

 .شدند‌رژيمش‌بازنده‌بودند‌و‌قطعاً‌مردم‌و‌مجاهدين‌برنده‌مي

بعــد‌از‌مــوج‌حملــه‌و‌هجومهــا‌و‌فشــارهاي‌سياســي‌و‌تبليغــاتي‌و‌

ر‌تظــاهرات‌خوردهــا‌د‌و‌كشــيهاي‌چماقــداران‌و‌بــالا‌گــرفتن‌زد‌عربده

كه‌حداقل‌‌شرط‌اين‌خميني‌پيشنهاد‌كرديم‌كه‌به‌خياباني،‌سرانجام‌به

گرفتن‌ براي‌ ضريم‌ شود،‌حا عات‌ يران‌مرا مردم‌ا هاي‌ قوق‌و‌آزادي ح

كار‌نگرفته‌‌گاه‌به‌يي‌از‌رژيم،‌سلاحهايمان‌را‌كه‌البته‌هيچ‌هربهانه

به بدهيم‌بوديم،‌ يل‌ ني‌هيچ.‌او‌تحو لي‌خمي پذيرفت‌و‌‌و ين‌را‌ن گاه‌ا

سداران‌‌جاي‌آن،‌به‌به سرانجام‌پا ست‌زد‌و‌ شتر‌د سركوب‌بي سركوب‌و‌

دستور‌مستقيم‌خميني‌كه‌از‌راديو‌و‌تلويزيون‌اعلام‌شد،‌تظاهرات‌‌به

گلوله‌‌به‌‌0515خرداد55نفري‌مردم‌تهران‌را‌در‌ميليون‌آميز‌نيم‌مسالمت

 .بستند‌و‌از‌فرداي‌آن‌روز،‌اعدامهاي‌جمعي‌را‌شروع‌كردند

ب تا‌ق هدين‌ بيشمجا سلحانه،‌ مت‌م شروع‌مقاو نداني‌5از‌‌ل‌از‌ هزار‌ز

 …شهيد‌داشتند‌05از‌‌شده‌و‌بيش‌سياسي‌شكنجه

 !نوبر خاتمي

چه شد‌ شن‌با كه‌رو ست‌ ين‌ا ها‌ا ين‌يادآوري يم‌‌غرض‌از‌ا با‌رژ راهي‌

آخوندي‌طي‌شده‌و‌چگونه‌اين‌رژيم‌قرون‌وسطايي‌نشان‌داده‌كه‌ظرفيت‌

ندارد مدارا‌ سالمت‌و‌ تن.‌م گر‌ يم‌ا ين‌رژ سالمت‌به‌ا ندگي‌م آميز‌‌ز

 .شود‌سياسي‌بدهد،‌مانند‌برف‌در‌آفتاب‌تابستان‌ذوب‌و‌محو‌مي

بست‌و‌براي‌‌خاتمي‌براي‌خارج‌كردن‌رژيم‌از‌بن‌دوسال‌پيش‌كه‌آخوند

لد‌ مت،‌از‌ج بر‌مقاو ظام‌دربرا يت‌ن فظ‌موجود مامي‌خط»ح خارج‌«‌ا خود‌

نه‌شده‌و‌با تدال‌و‌ميا باس‌اع مدني»روي،‌از‌‌ل عه ‌ زادي‌آ»و‌«‌جام

روز‌‌زد،‌از‌همان‌المللي‌دم‌مي‌در‌مناسبات‌بين«‌زدايي‌تنش»و‌«‌احزاب

«‌جمهور‌جديد‌ارتجاع‌رئيس»حرف‌ما‌اين‌بود‌كه‌اگر‌(‌51خرداد5)اول‌

بشر‌در‌رژيم‌‌قطره،‌آزادي‌و‌قانون‌و‌حقوق‌اندازه ‌يك‌ولو‌به»تواند‌‌مي

ستن‌و لم‌شك ندان‌و‌ق شكنجه‌و‌ز عدام‌و‌ يد‌و‌از‌ا يت‌وارد‌نما ‌ولا

قط‌يك‌لب قه‌درآوردن‌ف شم‌از‌حد يدن‌و‌چ ست‌بر قب‌‌دوختن‌و‌د قدم‌ع

به چه‌ مردم‌ ند‌ تا‌ببي شيند،‌ سلامي»روز‌‌بن هوري‌ا قدس‌جم ظام‌م «‌ن

 .«آورند‌مي

 دستگاه نظري دو

مان‌دو به‌از‌آن‌ز سي‌ ظري‌و‌سيا ستگاه‌ن شتي‌د ضاد‌و‌آ ناپذير‌‌كلي‌مت

ميليون‌75و‌«‌دخردا‌حماسه ‌دوم»دستگاه‌از‌‌يك:‌برابر‌هم‌وجود‌داشت‌در

پذيري‌آن‌شروع‌‌رأي‌براي‌خاتمي‌يعني‌مشروعيت‌رژيم‌آخوندي‌و‌اصلاح

به‌مي فاع‌از‌آن‌روي‌‌كرد‌و‌ يم‌و‌د با‌رژ طه‌ خاتمي‌و‌راب با‌ بيعت‌

و‌«‌تروريسم»برابر‌رژيم‌آخوندي‌‌در‌اين‌دستگاه،‌مقاومت‌در.‌آورد‌مي

يم‌است‌و‌مقاومت‌و‌مجاهدين‌با‌باندهاي‌فاشيستي‌داخل‌رژ«‌خشونت»

 .شدند‌سازي‌مي‌شبيه

با‌همين‌مارك‌خشونت‌و‌تروريسم‌قيام‌دانشجويان‌و‌مردم‌تهران‌را‌

سازيها‌سردژخيمان‌و‌معاونان‌سابق‌‌سرمنشأ‌اين‌شبيه.‌سركوب‌كردند

اثر‌كثرت‌‌وزارت‌اطلاعات‌آخوندي‌و‌مشاوران‌كنوني‌خاتمي‌بودند‌كه‌در

 !اند‌هم‌شده«‌سالار‌مردم»آدمكشي‌و‌شكنجه‌

اثر‌غليان‌‌در‌ه‌نظري‌و‌تحليلي‌ديگر،‌از‌شقه ‌بالايي‌رژيماما‌دستگا

گفت‌‌كرد‌و‌مي‌هاي‌مردم‌و‌ضربات‌سياسي‌و‌نظامي‌مقاومت‌آغاز‌مي‌توده

به شقه‌ ين‌ شدن‌ا يل‌ ندارد،‌‌تحم ستحاله‌ صلاح‌و‌ا يت‌ا كه‌ظرف رژيمي‌

در‌اين‌دستگاه،‌بحران‌دروني‌رژيم‌و‌شكافها‌.‌زهر‌دارد‌عملكرد‌جام

ستگيهاي‌آن‌م ست‌و‌بهو‌گس ني‌ا يم‌خمي ياني‌رژ جه‌‌هيچ‌بين‌دوران‌پا و

 .حساب‌آزادي‌و‌فضاي‌باز‌سياسي‌گذاشت‌توان‌آنها‌را‌به‌نمي



چي‌‌اين‌كه‌پاسدار‌سرتيپها‌و‌دژخيمان‌وزارت‌اطلاعات‌بشوند‌روزنامه

ها‌و‌سركوب‌مردم‌را‌پس‌نداده،‌براي‌‌و‌هنوز‌حساب‌آدمكشيها‌و‌شكنجه

حساب‌فضاي‌‌توان‌به‌نند،‌اينها‌را‌نميبخوا«‌سالاري‌مردم»مجاهدين‌لغز‌

شت سي‌گذا تي‌‌حالي‌هم‌در‌آن!‌باز‌سيا حاكم»كه‌ح ثل‌«‌موافقين‌غير م

نوز‌به‌ لي‌ه شته‌و سال‌گذ قا‌دو كه‌آ مده‌ شان‌درآ يزدي‌صداي براهيم‌ ا

 !اند‌حزبي‌كه‌جزء‌باندهاي‌حكومتي‌نباشد،‌اجازه ‌فعاليت‌نداده‌هيچ

ناپذير،‌‌ه‌متخاصم‌و‌آشتيديدگا‌بگذريم،‌ترديدي‌نيست‌كه‌از‌اين‌دو

 .پرستانه‌و‌آزاديخواهانه،‌و‌ديگري‌خائنانه‌و‌ارتجاعي‌بود‌‌يكي‌وطن

برابر‌اين‌رژيم‌‌گفت‌مردم‌ايران‌از‌خودشان‌مقاومت‌و‌حرفي‌در‌يكي‌مي

يين‌ ند‌تع ند‌و‌آن‌آخو ين‌آخو بين‌ا ساً‌ يران‌اسا سأله ‌ا ند‌و‌م ندار

يف‌مي با.‌شود‌تكل كي‌از‌آنها‌ به‌ي يد‌ هم‌با ند‌و‌مردم‌ تن‌بده لاخره‌

 .دنبال‌مقاومت‌رفتن‌بيهوده‌است

ــر‌مي ــتگاه‌ديگ ــت‌‌دس ــي‌از‌مقاوم ــران‌دم ــردم‌اي ــر،‌م ــت‌خي گف

حل‌و‌‌راه‌هزار‌شهيد،‌داراي‌يك‌بيست‌و‌اند‌و‌با‌نثار‌يكصد‌بازنايستاده

حرفش‌اين‌بود‌كه‌تمام‌باندها‌و‌.‌آلترناتيو‌مردمي‌و‌انقلابي‌هستند

سته شان‌‌د يد‌گور يم‌با ين‌رژ ندهاي‌ا گم‌كن تاريخ‌.‌را‌ نگ‌ ها‌ن اين

هاي‌ارتجاعي‌‌خاطر‌سلطه ‌ديرپاي‌ديكتاتوري‌و‌توطئه‌ايران‌هستند‌و‌به

مردم‌و‌انقــلاب‌ايــران‌تحميــل‌‌و‌اســتعماري‌و‌خيانتهــاي‌داخلــي‌بــه

 .اند‌شده

ين‌دو به،‌ا شبختانه‌در‌تجر پس‌‌خو حان‌ مايش‌امت ته ‌آز ستگاه‌در‌بو د

 .چشم‌ديدند‌ان‌نتيجه‌را‌بهدادند‌و‌همه‌هم‌در‌جريان‌قيام‌مردم‌تهر

نشسته‌و‌‌صداهاي‌كركننده‌فرو‌و‌سال،‌اكنون‌آن‌سر‌از‌دو‌از‌گذشت‌بيش‌پس

فقيه‌‌رسد‌كه‌دربرابر‌ولي‌گوش‌مي‌به‌‌شكسته‌هاي‌مهره ‌كمر‌جاي‌آن،‌ضجه‌به

«‌اين‌توهم‌كه‌ميان‌سران‌نظام‌اختلاف‌وجود‌دارد»زانو‌زده‌و‌با‌رد‌

ياد‌مي ند‌فر لت‌و‌رئيس»:‌ز ه‌دو ظم‌جم بري‌مع با‌ره مل‌ ماهنگي‌كا وري‌ه

شانند ظرات‌اي نده ‌ن ند‌و‌اجراكن كه‌«‌دار ست‌ صر‌ا مه»و‌م جا‌و‌در‌‌ه

بري‌‌هر ظر‌ره مورد‌ن كه‌ سيري‌ كت‌در‌م لي‌و‌حر يت‌م فاع‌از‌امن حال،‌د

 .«بزرگوار‌ماست

 شياد ورشكسته

 چه‌شد؟«‌روي‌طلبي‌و‌ميانه‌اصلاح»راستي‌آن‌لباس‌

يك‌ خاتمي‌در‌ خود‌ ليصراحت‌»جواب‌را‌ نين‌‌در«‌تحمي يام‌چ يان‌ق جر

 :دهد‌مي

عمــل‌‌آرامش‌و‌يك‌امنيتي‌و‌ضــد‌عمــل‌ضــد‌تنها‌يك‌شورشــي‌كــه‌شــد‌نــه»

جمهــور‌و‌بــا‌شــعارهاي‌‌اعلام‌جنــگ‌بــا‌رئيس‌آميز‌بــود،‌يــك‌اغتشــاش

 .«جمهور‌هم‌بود‌رئيس

 كمرشكن شدن پروژهٌ خاتمي

ي‌سال‌بعد‌از‌دعاوي‌كذايي‌درمورد‌آرا‌دو.‌اين‌حرفش‌كاملاً‌درست‌است

گويد‌كه‌مردم‌با‌قيام‌خودشان‌‌ميليوني،‌حالا‌خودش‌مي‌55ميليوني‌و75

نگ‌داده‌به علام‌ج ند‌او‌ا لوتر‌از‌.‌ا يت‌و‌ج خدمت‌ولا هم‌در‌ عد‌ ب

پروژه ‌»فقيه،‌دستور‌سركوب‌قيام‌مردم‌را‌داد‌و‌به‌اين‌ترتيب‌‌ولي

لحاظ‌سياسي‌مفتضح‌‌و‌هياهوي‌ارتجاعي‌و‌استعماري‌مربوطه‌به«‌خاتمي

 .شد‌و‌كمرشكن

بود ما‌ن حرف‌ قط‌ ين‌ف سانه.‌ا پس‌ناظران‌و‌ر هم‌ هان‌ به ‌‌هاي‌ج از‌تجر

غات‌ نك‌تبلي كه‌بادك ند‌ گواهي‌داد هران‌ مردم‌ت شجويان‌و‌ يام‌دان ق

ضعيتي‌ يم‌در‌و يده‌و‌رژ خاتمي‌ترك ند‌ حول‌آخو ستعماري‌ جاعي‌و‌ا ارت

 :متزلزل‌و‌در‌مرحله ‌سرنگوني‌قرار‌دارد

شت كي‌نو تلا:‌ي كه‌ ست‌ كاري‌ا ند‌يك‌ش‌ميخاتمي‌فريب بل‌‌ك ستم‌غيرقا سي

 .تغيير‌را‌نجات‌دهد



ــت ــري‌گف ــرخش‌رئيس:‌ديگ ــلاح‌چ ــه‌او‌را‌اص ــور‌ك ــه‌جمه رو‌‌طلب‌و‌ميان

ند‌به‌مي بر‌و‌‌خواند كه‌ره ته‌ ين‌نك ساختن‌ا فاش‌ ندروها‌و‌ سوي‌ت

ها،‌كه‌مسئولان‌فرانسوي‌را‌‌تنها‌رسانه‌جمهور‌همراه‌هستند،‌نه‌رئيس

 .كرده‌استبه‌آقاي‌خاتمي‌مأيوس‌و‌دلسرد‌‌نسبت

شت گري‌نو ظه:‌دي عم‌از‌محاف هايش،‌ا مام‌جناح با‌ت يم‌ يا‌‌رژ كار‌

نه ست‌رو،‌بي‌ميا شده‌ا بات‌ به.‌ث يم‌را‌ شجويان‌رژ لرزه‌‌شورش‌دان

 .درآورده‌و‌آثار‌و‌عواقبي‌خواهد‌داشت

 .خاتمي‌هستيم«‌خودكشي‌سياسي»در‌تهران‌ما‌عملاً‌شاهد‌:‌يكي‌هم‌گفت

شت هم‌نو گر‌ كي‌دي به:‌ي نون‌ خاتمي‌آن‌اثبات‌‌اك كه‌ ست‌ سيده‌ا ر

نه سرمايه‌ميا يش‌ عراب‌رو پا‌و‌ا كا،‌ارو كه‌آمري كرده‌‌رويي‌ گذاري‌

 .بودند،‌نيست

بسياري‌هم،‌مواضع‌و‌ارزيابيهاي‌مقاومت‌ايران‌را‌خاطرنشان‌كردند‌

خاتمي‌:‌كرد‌كه‌برخلاف‌تمام‌طرفهاي‌داخلي‌و‌خارجي،‌پيوسته‌تأكيد‌مي

ست‌به شتي‌عنوان‌د شاگرد‌به نه‌مي‌ه‌مين‌…‌پرورده‌و‌ هد‌و‌ ند‌‌خوا توا

ند‌به ست‌بز سي‌د طولاني.‌رفرم‌سيا جز‌ يزي‌ ند‌چ ين‌با عي‌ا تر‌‌هدف‌واق

 .نيست«‌عمود‌خيمه ‌نظام»كردن‌عمر‌اين‌رژيم‌پيرامون‌

 خودي به نه تصادفي، نه خود

سال‌گذشته،‌نه‌‌رشكن‌شدن‌اين‌توطئه ‌ارتجاعي‌و‌استعماري‌ظرف‌دوكم

صادفي‌به‌خود نه‌ت بود‌و‌ گر‌.‌خودي‌ بود؛‌ا كار‌ن قاومتي‌در‌ گر‌م ا

ايستادند؛‌اگر‌‌مجاهدين‌و‌ارتش‌آزاديخش‌ملي‌پابرجا‌و‌استوار‌نمي

رگبار‌ضربات‌نظامي‌و‌سياسي‌مقاومت‌در‌كار‌نبود؛‌اگر‌بيانيه ‌ملي‌

سر مرز‌ يان‌ مت‌را‌ايران مردم‌و‌مقاو هه ‌ يم‌و‌جب بين‌اردوي‌رژ خ‌

سيم‌نمي‌به شني‌تر شور‌از‌‌رو خارج‌ك مت‌در‌ يان‌مقاو گر‌حام كرد؛‌ا

مه خاتمي‌در‌ه لت‌ يران‌دو با‌تخم‌وز ستقبال‌‌جا‌ يده‌ا هاي‌گند مرغ

سي‌نمي شكوهمند‌در‌سيا ظاهرات‌ گر‌آن‌ت ند؛‌ا قرن‌در‌‌كرد سابقه ‌ ترين‌م

يون‌نمي ستاديوم‌ل ستهاي‌و‌بود‌و‌بند‌ا ها‌ب خروش‌ده با‌ يم‌ هزار‌‌رژ

نيويورك‌و‌ايتاليا‌‌خاتمي‌به‌شكست؛‌اگر‌سفر‌آخوند‌هم‌نمي‌ايراني‌در

جه‌نمي‌با ست‌موا با‌شك مان،‌ شكوهمند‌هموطنان ظاهرات‌ گر‌‌ت شد‌و‌ا

گرفت؛‌‌سوي‌قهرآميز‌نمي‌و‌تظاهرات‌دانشجويان‌و‌قيام‌مردم‌تهران‌سمت

 .يي‌مواجه‌نبوديم‌امروز‌با‌چنين‌نتيجه‌و‌ثمره

سبب‌نيست‌كه‌خاتمي‌عليه‌مجاهدين‌افسار‌پاره‌كرده‌و‌ضربات‌آنها‌‌بي

فاني‌»را‌ سهمگين‌تو سم‌ترين‌و‌ موج‌تروري ين‌»در‌«‌ترين‌ و‌«‌سال75ا

سبت» هان‌ن مومي‌ج كار‌ع يب‌اف فاني‌تخر يان‌تو فان‌و‌جر مت‌«‌به‌تو حكو

صيف‌مي ندي‌تو ند‌و‌مي‌آخو يد‌ك ين‌دو‌در»:‌گو جاد‌‌ظرف‌ا با‌اي سال‌

ثباتي‌كنند‌كه‌آخرين‌آن‌‌رورها‌خواستند‌ايجاد‌بيانفجارها‌و‌با‌ت

 .«شهادت‌قهرمان‌اسلامي‌و‌ملي‌شهيد‌سپهبد‌صيادشيرازي‌بود

قيام‌دانشجويان‌و‌مردم‌تهران‌با‌شعارهاي‌مرگ‌براستبداد‌‌راستي‌كه‌

چرا‌كه‌.‌و‌حكومت‌آخوندي‌بركنار،‌پيروزي‌آشكار‌همين‌مقاومت‌است

انقلابي‌را‌بازتاب‌كرد،‌ناقوس‌‌ـ‌حل‌دموكراتيك‌خواست‌مقاومت‌و‌راه

هان‌به سر‌ج يم‌را‌در‌سرا سرنگوني‌رژ مه ‌‌مرگ‌و‌ بر‌ه صدا‌درآورد‌و‌

سانه گاه‌‌اف سي‌و‌پاي بات‌سيا مدعي‌ث كه‌ ستعماري‌ جاعي‌و‌ا هاي‌ارت

 .اجتماعي‌رژيم‌و‌مبلغ‌محبوبيت‌آخوند‌خاتمي‌هستند،‌خط‌بطلان‌كشيد

روز‌تأسيس‌سازمان‌فقط‌جشن‌سال‌خواهم‌بگويم‌كه‌جشن‌امروز‌شما‌نه‌مي

فقط‌جشن‌انتخاب‌مسئول‌اول‌مجاهدين،‌بلكه‌در‌بحبوحه ‌آمادگي‌و‌‌و‌نه

هاي‌آماده مردم‌‌كار هران‌و‌ مردم‌ت يام‌ شن‌ق تش‌آزادي،‌ج باش‌ار

زدن‌و‌شعارهاي‌ممتد‌وكوبنده ‌‌كف)پاخاسته ‌سراسر‌وطنمان‌هم‌هست‌‌به

 (.جمعيت



به طاب‌ حالا‌خ بارز‌و‌دان‌و‌ هد‌و‌م نان‌مجا مردم‌انبوه‌جوا شجويان‌و‌

كه‌در‌آزاده ستايش‌يي‌ يام‌ يان‌ق صت،‌‌جر ستين‌فر ماه،‌در‌نخ انگيز‌تير

ند،‌در خود‌يافت سترس‌ كه‌در‌د ندي‌را‌ يت‌آخو ظاهر‌حاكم مه ‌م هم‌‌ه

يي‌كــه‌‌پاخاســته‌جوانان‌به‌آتش‌كشــيدند؛‌و‌خطــاب‌بــه‌كوبيدنــد‌و‌بــه

با‌در‌چهره شانده‌و‌ شان‌را‌پو براي‌‌هاي تف،‌ تل‌مولو شتن‌كوك ست‌دا د

صو شكم هاي‌ا ندن‌از‌گاز به‌ن‌ما سداران،‌ قه‌زده‌‌آور‌پا تش‌حل دور‌آ

فرســتيم‌و‌‌بودنــد؛‌از‌قلــب‌آتشــكده ‌آزادي‌و‌ارتــش‌آزادي،‌درود‌مي

شت؛‌در‌‌مي يز؛‌در‌ر هران؛‌در‌تبر ستيد؛‌در‌ت كه‌ه جا‌ گوييم‌در‌هرك

جاي‌ايران،‌صداي‌گامهاي‌استوار‌و‌صداي‌‌در‌اروميه‌و‌در‌همه‌‌شيراز؛

ارتش‌آزاديبخش‌از‌آن‌شما،‌مال‌.‌بخش‌را‌بشنويدتانكهاي‌ارتش‌آزادي

شما‌و‌جاي‌شماست‌و‌شما‌خود‌جوشيده‌از‌خون‌شهيدان‌مقاومت‌مسلحانه ‌

 (.زدن‌جمعيت‌غريو‌شعارها‌و‌كف!‌)انقلابي‌و‌ارتش‌آزادي‌هستيد

پس،‌آهاي‌پسرها‌و‌دخترها‌و‌جوانهاي‌تهران‌و‌تبريز‌و‌ديگر‌شهرهاي‌

قيمت‌وفا‌خواهد‌كرد‌و‌مهر‌‌هر‌شما‌بهعهدش‌با‌‌ارتش‌آزادي‌به!‌ايران

يران بان‌ا نگ‌و‌‌تا با‌چ لو‌ مردم‌را،‌و يت‌ براي‌آزادي‌و‌حاكم زمين‌

زدن‌جمعيت‌با‌شعارهاي‌‌كف!‌)نزد‌شما‌خواهد‌آورد‌ناخن‌و‌دندان،‌به

 (.تهران‌بريمش‌به‌تابان،‌مي‌مريم‌مهر

هاي‌تهران‌و‌تبريز‌و‌رشت‌و‌مازندران‌و‌بندرعباس‌و‌مشهد‌‌آهاي‌بچه

خيزشها‌و‌قيامهاي‌شما‌!‌زاهدان‌و‌كرمان‌و‌اصفهان‌و‌سراسر‌ايرانو‌

ست لي‌ا يبخش‌م تش‌آزاد توم‌ار يروزي‌مح ضمين‌پ كت‌و‌ت شاي‌حر !‌راهگ

 (.زدن‌جمعيت‌كف)

چه هاي‌ب تا‌آن‌اين!‌ها‌آ ما،‌ كه‌مي‌بار‌ا شويد‌و‌‌جايي‌ سلح‌ب يد‌م توان

ات‌زدن‌و‌ابراز‌احساس‌كف!‌)مسلحانه‌با‌دشمن‌خدا‌و‌خلق‌برخورد‌كنيد

 (.جمعيت

چه لي‌ب يك‌به!‌ها‌و شمن‌كم‌در‌تاكت يد‌د ها‌نده غيظ‌‌به.‌ب كر‌و‌ يد‌و‌م ك

بها‌ندهيد،‌و‌اگر‌تحت‌پيگرد‌و‌تعقيب‌‌حيواني‌دشمن‌عليه‌خودتان‌كم

ستيد،‌از‌آن يد‌و‌‌ه طل‌نكن شت،‌مع هد‌گذ شما‌نخوا شمن‌از‌ كه‌د جايي‌

تر‌از‌هر چه‌زود كه‌مي‌هر يق‌ يد،‌به‌طر تش‌‌توان هاي‌ار سوي‌قرارگاه

 (.زدن‌جمعيت‌كف)ملي‌ايران‌در‌سراسر‌منطقه ‌مرزي‌بشتابيد‌‌اديبخشآز

قول‌خود‌خاتمي‌اعلام‌جنگ‌مردم‌به‌‌خوب،‌اين‌هم‌از‌قيام‌تهران‌و‌به

شان‌به شياد‌و‌جواب ند‌ ين‌آخو جومي‌و‌‌سازيها‌و‌رقم‌رأي‌ا سازيهاي‌ن

 !ثبات‌رژيم‌آخوندي‌دعاوي‌مربوط‌به

ير‌شوراي‌ملي‌مقاومت‌ايران‌در‌سطر‌قطعنامه ‌اجلاس‌اخ‌به‌راستي‌كه‌سطر

به‌اين شده‌و‌ شن‌ ند‌روز‌رو نه‌مان ست‌زمي سيده‌ا ين‌.‌اثبات‌ر شا‌ا خو

كه‌در‌بغرنج مت‌ شده‌‌مقاو هور‌آن‌ مدعيان‌مق مه ‌ كه‌ه شرايطي‌ ترين‌

طلان‌ ندي‌و‌ب يم‌آخو سرنگوني‌رژ بر‌ كه‌ بود‌ في‌ ها‌طر ند،‌تن بود

پاي‌مي خاتمي‌ ند‌ هاي‌آخو شرد‌مانور شتج‌خاتمي.‌ف ها‌در‌نو خود‌چي ات‌

همين‌«‌دانند‌در‌حال‌حاضر‌فقط‌خوبي‌مي‌مردم‌ايران‌به»تصريح‌نمودند‌

دليل‌با‌نفوذ‌‌دو‌به»كه‌‌و‌اين«‌اند‌آشوب‌دلبسته‌در‌ايران‌به»مقاومت‌

يا‌با‌.‌فشردند‌در‌صفوف‌دانشجويان‌بر‌راديكاليزه‌شدن‌وضع‌پاي‌مي

به مردم‌ ست‌ ظاهرات‌و‌پيو شدن‌ت باني‌ ظاهرات،‌‌خيا به‌ت ها‌ زعم‌آن

هاي‌نظام‌متزلزل‌شده‌و‌زمينه‌براي‌‌عتراضات‌عموميت‌يافته‌و‌پايها

آميز‌‌شود،‌يا‌تظاهرات‌خياباني‌و‌خشونت‌گسترش‌فعاليت‌آنها‌فراهم‌مي

به‌سركوب‌مي جر‌ صلاحات‌مي‌شود‌و‌من ند‌ا نده‌توقف‌رو كه‌در‌آي يي‌‌گردد‌

 .«كشاند‌بست‌مي‌بن‌چندان‌دور‌نظام‌را‌به‌نه

 نتايج قيام تهران

برداري‌‌ان‌باشد،‌خاتمي‌و‌باند‌مربوطه،‌ابتدا‌براي‌بهرهاگر‌يادت

شجويان‌و‌موج ظاهرات‌دان نان‌‌از‌ت با‌آ سوي‌ خود‌را‌هم سواري‌از‌آن،‌



شان‌مي مردم‌و‌‌ن يام‌ ظاهرات‌و‌ق سترش‌ت با‌گ كه‌ مين‌ لي‌ه ند،‌و داد

لـرزه ‌سرنگوني‌در‌رژيم‌مواجه‌شدند،‌طينت‌خود‌را‌برملا‌كردند‌و‌در‌

شب‌‌شنبه‌اي‌سه‌خاتمي‌جلوتر‌ازخامنه.‌دم‌شدندسركوب‌قيام‌مردم‌پيشق

.‌قيام‌را‌سركوب‌خواهد‌كرد«‌با‌شدت‌و‌جديت»در‌تلويزيون‌گفت‌كه‌

تنها‌‌بر‌خاتمي‌خائن‌مواجه‌شد‌و‌نه‌به‌اين‌ترتيب‌او‌با‌شعارهاي‌مرگ

هم‌.‌يي‌نگرفت،‌بلكه‌بازنده ‌اصلي‌اين‌جريان‌شد‌طلبيش‌نتيجه‌از‌فرصت

شجوي مردم‌و‌دان فرت‌ هم‌درمورد‌ن فت‌و‌ قرار‌گر نه‌ان‌ بر‌خام اي‌‌برا

خاطر‌لرزه ‌سرنگوني‌‌اي‌را‌به‌يعني‌اگر‌خامنه.‌شدت‌قافيه‌را‌باخت‌به

بر‌رژيم‌ولايت‌فقيه‌يكبار‌بازنده‌محسوب‌كنيم،‌باخت‌خاتمي‌مضاعف‌و‌

شود‌‌مي(‌7-)دو‌اضافه ‌منهاي‌به(‌0-)يك‌جا‌منهاي‌پس‌تا‌اين.‌دوباره‌است

طرف‌و‌‌در‌تعادل‌قواي‌كلي‌بين‌رژيم‌از‌يككه‌معني‌آن‌(‌5-)سه‌منهاي

ــر،‌مي ــرف‌ديگ ــران‌از‌ط ــردم‌اي ــه ‌م ــت‌عادلان ــردم‌و‌مقاوم ــود‌‌م ش

 .سود‌مردم‌و‌مقاومت‌به(‌5)+‌سه‌‌اضافه ‌‌به

همين‌دليل‌است‌كه‌حتي‌مدافعان‌سرسخت‌استحاله‌و‌حفظ‌رژيم‌‌درست‌به

سوس‌اف‌و‌ابراز‌نگراني‌يا‌با‌آه‌زبان‌اشهد‌خود‌يا‌با‌در‌سطح‌جهان‌به

دهند‌كه‌رژيم‌‌گشايي‌عليه‌مجاهدين‌و‌مقاومت،‌گواهي‌مي‌يا‌با‌عقده

ست‌در سرنگوني‌ا عرض‌ عد.‌م كه‌ب يزي‌ صلاً‌‌چ به‌آن‌ا خاتمي‌ يك‌‌‌از‌ نزد

 .شدند‌نمي

پس‌مهمترين‌نتيجه ‌قيام‌تهران‌همانا‌مهر‌شدن‌مرحله ‌سرنگوني‌است‌

 .قبل‌اعلام‌شده‌بود‌كه‌در‌قطعنامه ‌شوراي‌ملي‌مقاومت‌از

 از آينده ترس

بحران‌بزرگتري‌در‌پيش‌است‌كه‌»:‌يك‌نماينده ‌مجلس‌رژيم‌گفته‌است

ــا‌با ــر‌جناحه ــدت‌آن‌اگ ــدلي‌و‌وح ــكلات‌‌هم ــد،‌مش ــي‌نكنن را‌بررس

 .«ناپذيري‌در‌آينده‌خواهيم‌داشت‌جبران

ضد يدادگاه‌ ئيس‌ب شكيل‌‌ر هم‌از‌ت يز‌ يم‌در‌تبر از‌‌بيش»انقلابي‌رژ

نده‌517 قره‌پرو نافقي»براي‌«‌ف شرار،‌م هاي‌ا هواداران‌گروهك ن،‌

كار فراد‌بي قانوني‌و‌ا شوب»عنوان‌‌به«‌غير ثه ‌‌آ شگاه‌‌‌طلبان‌حاد دان

يز به«‌تبر مي‌سخن‌ يد‌‌آورد‌و‌مي‌ميان‌ شوب‌»گو يان‌آ هدايتگر‌جر سران‌

‌‌قضاياي‌مشابه‌بايد‌كاري‌كنيم‌تا‌اعتراضات‌به‌‌قبلاً‌گفته‌بودند‌كه

 .«تبريز‌تبديل‌شود‌‌10بهمن‌سال‌47

ها‌در‌خاتمي شته‌چي لي‌نو ير‌»:‌اند‌تحلي حوادث‌اخ كه‌در‌ ساني‌ ثر‌ك اك

نان‌حول‌آتش ند،‌جوا كه‌بود يار‌معر بدون‌75حوش‌‌و‌ب كه‌ ند‌ ساله‌بود

غراق‌مي عد‌ا ظام‌ب نان‌در‌ن ستخوان‌آ ست‌و‌ا شت‌و‌پو فت‌گو از‌‌توان‌گ

طي‌دوره ‌ باً‌ يز‌تقري نان‌ن شه ‌آ ته‌و‌اندي شكل‌گرف قلاب‌ عد‌‌به‌‌0514ان ب

جانشين‌و‌جايگزيني‌»تأكيد‌بر‌وجود‌خطر‌‌سپس‌با…«‌قوام‌يافته‌است

مت شدار‌مي«براي‌حكو ند‌،‌ه نين‌»:‌ده شاركت‌در‌چ ستعد‌م كه‌م فرادي‌ ا

توانند‌‌بلواهايي‌هستند،‌اكنون‌نيز‌در‌جامعه‌حضور‌دارند‌و‌اگر‌نمي

پا‌كنند،‌مطمئن‌باشيم‌كه‌بلوا‌و‌آشوب‌خود‌را‌در‌‌بلوا‌و‌آشوب‌به

بان‌ تي‌خيا كار‌و‌ح حل‌ سه،‌م نه،‌مدر به‌بهخا گري‌ ند‌پا‌مي‌نحو‌دي .‌كن

منزله ‌پوشاندن‌حرارت‌با‌خاكستر‌است‌و‌‌واقع‌سركوب‌آن‌واقعه،‌به‌در

 …«نه‌چيز‌ديگر

جا‌آتشي‌است‌شعله‌ور‌و‌بدون‌‌خاكستر،‌در‌اين‌جا‌آتشي‌است‌زير‌در‌آن

ستر تش‌زير.‌خاك شعله‌سرانجام‌آ تش‌ به‌آ ستر‌ شد‌‌خاك هد‌ بديل‌خوا ور‌ت

 (.زدن‌جمعيت‌كف)

خاكستر‌و‌از‌‌شدت‌از‌شعله‌كشيدن‌آتش‌زير‌متخاصم‌رژيم‌بهجناحهاي‌‌

تا‌چه مت‌ جايگزيني‌حكو طر‌ ند‌و‌به‌خ ندازه‌بيمناك شدار‌و‌‌ا كديگر‌ه ي

 .دهند‌اخطار‌مي



پوشد‌و‌‌خورد‌و‌امنيت‌مي‌آخوند‌خاتمي‌خودش‌هم‌اين‌روزها‌امنيت‌مي

خواب‌مي يت‌ ند‌امن كه‌‌مي!‌بي يد‌ كرد»گو شوخي‌ يد‌ يت‌نبا .‌«با‌امن

 .«قيمتي‌بايد‌حفظ‌شود‌هر‌امنيت‌به».‌«بسيار‌مهم‌استامنيت‌»

يت‌مي ست‌امن سيج‌درخوا ظامي‌و‌ب ظامي‌و‌انت هاي‌ن ند‌و‌‌از‌نيرو ك

ممكن‌»باشند‌والا‌«‌بايد‌همواره‌آماده ‌دفاع‌از‌امنيت»گويد‌كه‌‌مي

 .«تهديدهاي‌جدي‌براي‌نظام‌تبديل‌شوند‌است‌مسائل‌كوچك‌به

 اعتراف باند خاتمي

اش‌اعتراف‌‌طلبانه‌شكست‌مانورهاي‌فرصت‌اند‌خاتمي‌بهاز‌طرف‌ديگر،‌ب

 .كرده‌و‌اختلاف‌و‌درگيري‌در‌درون‌خودشان‌هم‌بالا‌گرفته‌است

تير‌04از‌وقوع‌فاجعه ‌‌پس»…‌:‌نويسد‌مي‌54مرداد70روزنامه ‌نشاط‌مورخ‌

شجويي‌ شاخه ‌دان كه‌ حدت‌ كيم‌و تر‌تح شجويان،‌دف شدن‌دان ته‌ و‌انگيخ

دست‌بگيرد‌و‌‌د،‌كوشيد‌كه‌رهبري‌حركت‌را‌بهآي‌شمار‌مي‌طلبان‌به‌اصلاح

زاده‌‌تاج.‌كمك‌آنان‌آمدند‌در‌اين‌راه‌مرداني‌از‌دولت‌خاتمي‌هم‌به

دانشگاه‌آمد‌و‌همزمان‌‌بارها‌در‌جمع‌دانشجويان‌حضور‌يافت‌و‌لاري‌به

معرض‌ديد‌افكار‌‌خردادي‌تلاش‌كردند‌تا‌عمق‌فاجعه‌را‌در‌هاي‌دوم‌رسانه

يي‌كه‌حاصل‌شد‌آن‌بود‌كه‌دفتر‌تحكيم‌‌تيجهولي‌ن.‌عمومي‌قرار‌دهند

جمهوري‌با‌‌دست‌بگيرد‌و‌مردان‌رئيس‌وحدت‌نتوانست‌رهبري‌حركت‌را‌به

سانه شدند‌و‌ر جه‌ لت‌موا كرد‌دو شجويان‌از‌عمل ضايتي‌دان هاي‌‌نار

صورت‌يكجانبه‌‌زودي‌دريافتند‌كه‌هدايت‌افكار‌عمومي‌به‌خرداد‌به‌دوم

عده كه‌و شرايطي‌ خواه،‌در‌ سيل‌هاي‌‌و‌دل شده‌و‌پتان قق‌ن يادي‌مح ز

مرز‌خطرناكي‌رسيده‌است،‌كاري‌‌ميان‌نسل‌جوان‌به‌ويژه‌در‌نارضايتي‌به

 .«است‌غيرممكن

در‌»يي‌است‌كه‌‌دسته‌و‌گويند‌دار‌باند‌تحكيم‌وحدت‌را‌هم‌كه‌خودشان‌مي

 .«كند‌جمهوري‌و‌وزارت‌كشور‌عمل‌مي‌هماهنگي‌با‌اطلاعات‌و‌رياست

 ارزيابي موقعيت كلي رژيم

بها هران‌و‌ يام‌ت كرار‌ق ترس‌ت شان‌‌ز‌ شماره ‌»قول‌خود شاش‌ و‌«‌‌7اغت

ضاع،‌اين‌از ترل‌او فتن‌كن ست‌ر ها‌هر‌د مه‌دو‌روز ناح‌عما خود‌را‌‌ج هاي‌

عصا‌و‌محتاط‌حركت‌‌به‌خيلي‌هم‌دست.‌اند‌كه‌باد‌آنها‌را‌نبرد‌چسبيده

البته‌تا‌بخواهيد‌عليه‌.‌دهند‌نحو‌غليظي‌نمايش‌وحدت‌مي‌كنند‌و‌به‌مي

گويند‌‌كنند‌و‌خيلي‌واضح‌مي‌ين‌و‌مقاومت‌ايران‌افسار‌پاره‌ميمجاهد

تازگي‌چندين‌گزارش‌از‌قول‌برخي‌.‌كه‌سرنگوني‌فقط‌خواست‌اينهاست

گفتند‌وضعيت‌رژيم‌بسيار‌لرزان‌‌خارجيان‌مقيم‌تهران‌خواندم‌كه‌مي

هراس‌دارد لي‌ قايع‌خي كرار‌و ست‌و‌از‌ت ست‌به.‌ا ستمراً‌د قدامات‌‌م ا

به‌سازمان‌مجاهدين‌‌نسبت»و‌شگفتي‌در‌اين‌است‌كه‌‌زنند‌بازدارنده‌مي

ست‌از‌آن كه‌د ستند‌ ساس‌ه به‌قدر‌ح هدين‌ فس‌مجا تي‌ن كه‌ح سي‌ او‌‌سر‌ك

دهد‌كه‌براي‌اين‌جريان‌در‌‌دارند‌و‌اين‌نشان‌مي‌خورده‌باشد‌برنمي

 .«كننده‌قائل‌هستند‌تحولات‌آينده‌نقش‌تعيين

گر‌به گاه‌ك‌ا يام‌ن ين‌ا هم‌در‌ا يم‌ خارجي‌رژ ست‌ ضوح‌‌نيم،‌بهسيا و

مثلاً‌‌مي‌در يم‌ سمي‌رژ مات‌ر كه‌مقا يه‌و‌‌در‌يابيم‌ يا‌ترك عراق‌ بال‌ ق

از‌پيش‌‌اند‌كه‌بيش‌راه‌و‌خويشتندار‌شده‌به‌غايت‌سر‌چنين‌پاكستان‌به‌هم

 .مبين‌ترس‌و‌وحشت‌آنهاست

[‌وزارت‌خارجه]موضع‌»:‌گويند‌مورد‌برخوردشان‌با‌تركيه‌خودشان‌مي‌در

«‌عزت»و‌نه‌«‌ذلت»تدافعي‌و‌براساس‌اصل‌‌شدت‌در‌گفتگو‌با‌تركيه‌به

براي‌دادن‌امتياز‌رفته‌بودند،‌تعبيري‌[‌وزارت‌خارجه]آقايان‌!‌بود

آدم‌.‌است«‌طرفه‌يك»قرارداد‌‌كه‌در‌گزارشها‌وجود‌دارد،‌امضا‌شدن‌يك

ها‌ مين‌ترك قاب‌ه با‌اع چاي‌ يا‌تركمان ستان‌ هاي‌گل ياد‌قرارداد

 .«افتد‌مي



مانند‌‌هايي‌به‌جمعه‌كشيدنهاي‌امام‌از‌شيهه‌فقط‌بار‌نه‌مورد‌عراق‌اين‌در

جمعه ‌سمنان‌‌عكس‌اگر‌ديده‌باشيد‌امام‌يعسوبي‌و‌زرندي‌خبري‌نيست،‌به

لي‌ كه‌خي فت‌ مي»گ سگزاري‌ ترم‌سپا سئولين‌مح كه‌عكس‌از‌م مل‌‌كنيم‌ الع

 !«عراق‌نشدند

نا‌در‌اين كه‌ب خاتمي‌ يان‌ ظاهرات‌‌م حه ‌ت ثق‌در‌بحبو هاي‌مو بر‌خبر

يام شجويان‌و‌ق هران‌از‌ولي‌دان يه‌التماس‌مردم‌ت لت‌و‌‌فق عاي‌دخا د

بعد‌پيوسته‌خودش‌را‌به‌‌روز‌به‌جور‌كردن‌قضايا‌را‌داشت،‌از‌آن‌و‌جمع

 .افزايد‌كند‌و‌بر‌ابعاد‌كرنش‌مي‌فقيه‌نزديكتر‌مي‌ولي

،‌از‌«جمهور‌عزيز‌رئيس»ريش‌‌و‌سر‌عين‌دست‌كشيدن‌به‌فقيه،‌اما،‌در‌ولي

صد‌جدا‌سوء‌يك خاتمي‌از‌ا‌ق ستحالهسازي‌ يان‌ا يان‌و‌جر ني‌‌طراف طلب‌درو

جمعي‌كامل‌دارد‌ميز‌خود‌را‌‌رژيم‌ترس‌دارد‌و‌از‌سوي‌ديگر‌با‌حواس

اصطلاح‌دارد‌خط‌‌به.‌كند‌چيند‌و‌گارد‌دفاعي‌رژيم‌خود‌را‌تكميل‌مي‌مي

بندد‌تا‌در‌مقابله‌با‌خيزشها‌و‌قيامهاي‌ديگر‌كنترل‌اوضاع‌را‌‌مي

صورت‌‌شده‌و‌هم‌به‌طور‌اعلام‌،‌هم‌بهاي‌ترتيب‌خامنه‌اين‌به.‌دست‌ندهد‌از

بر‌اعلام هاتش‌ مده ‌توج شده،‌ع ظامي‌و‌‌ن يروي‌انت سپاه‌و‌ن سيج‌و‌ روي‌ب

ست كز‌ا شهري‌متمر سركوبگرانه ‌ هاي‌ سام‌مانور نواع‌و‌اق هم‌.‌ا چه‌ ب

خوب‌مي هم‌ لي‌ ست‌و‌خي يان‌‌ني خاتمي‌و‌جر ستان‌ نه‌دا كه‌ ند‌ دا

ستحاله ته‌و‌به‌ا يان‌ياف ظام‌پا ني‌ن ست‌و‌سرانج‌طلب‌درو سيده‌ا ام‌ر

شده‌‌نه في‌ شابه‌آن‌منت قايع‌م يز‌و‌و هران‌و‌تبر يام‌ت كرار‌ق خطر‌ت

كل‌‌خاتمي‌و‌نه‌المللي‌نيز‌نه‌داند‌كه‌در‌انظار‌بين‌چنين‌مي‌هم.‌است

لي‌را‌دارد ستحكام‌قب يم‌ارزش‌و‌ا ته‌در‌اين.‌رژ نه‌الب نا‌خام اي‌‌اث

خود‌را‌از بان‌ ست‌گري با‌بر‌توان ست‌رق كو‌د ها‌و‌ ماجراي‌قتل ي‌سر‌

كه‌‌نحوي‌بيرون‌بياورد،‌به‌‌دانشگاه‌كه‌دستاويز‌آنها‌شده‌بود،‌عجالتاً‌

برابر‌مسائل‌‌گفت‌نگذاريد‌كه‌در‌روز‌پيش‌در‌ديدار‌با‌خاتمي،‌مي‌سه‌دو

مسأله ‌‌يك»است،‌«‌مهمترين‌مسأله»خصوص‌مسائل‌اقتصادي‌كه‌‌اصلي‌و‌به

مسأله ‌‌‌عاً‌حالا‌مسأله ‌عمده ‌كشور‌واق»پرسيد‌‌و‌مي«‌فرعي‌را‌تحميل‌كنند

ند ين‌چ يك‌ا ما‌ ست؟‌ تل‌ا يم،‌يك‌تا‌ق عاتي‌دار ستگاههايي‌‌وزارت‌اطلا د

 !«نشينند‌حل‌بكنند‌مسئوليني‌داريم،‌خوب،‌مي‌داريم،‌يك

 سؤال و جواب مهم01

يه سؤال‌پا ند‌ يد‌چ جه‌حالا‌بگذار كه‌نتي با‌‌يي‌را‌ هم‌ سلمي‌ گيريهاي‌م

نيم طرح‌ك ند،‌م ته‌مي.‌خود‌دار سؤالا‌الب ين‌ مورد‌ا حث‌و‌توان‌در ت‌ب

آن‌بپردازيد‌تا‌‌خودتان‌در‌نشستهايتان‌به‌‌گفتگوي‌بسيار‌كرد‌كه‌حتماً‌

 :در‌فرصت‌ديگري‌يكايك‌آنها‌را‌بيشتر‌تشريح‌كنيم

ـ‌آيا‌روشن‌شد‌كه‌رژيم‌آخوندي‌برخلاف‌همه ‌ادعاهاي‌رژيم‌و‌هياهوي‌0

المللي‌حفظ‌و‌استحاله ‌نظام،‌ثبات‌و‌قرار‌ندارد‌‌جبهه ‌داخلي‌و‌بين

 متزلزل‌است؟و‌بسيار‌

حالا‌ديگر‌خيليها‌در‌.‌مثبت‌است‌و‌اين‌فقط‌حرف‌ما‌نيست‌‌جواب‌مسلماً‌

 .كنند‌خارج‌از‌طيف‌مقاومت‌هم‌بر‌آن‌تأكيد‌مي

به7 يا‌ ستحاله‌ـ‌آ عاوي‌ا خاتمي‌و‌د كه‌ سيد‌ براي‌‌اثبات‌ر طلبانه ‌او‌

 زهر‌سياسي‌بوده‌است؟‌جام‌جرعه ‌حيات‌بلكه‌مسلماً‌يك‌رژيم‌آخوندي،‌نه

مي كر‌ن شته‌ك‌ف جود‌دا يدي‌و هم‌ديگر‌ترد سؤال‌ بت‌اين‌ جواب‌مث نم‌در‌

 .باشد

تواند‌به‌اوراد‌و‌اذكار‌امنيتي‌خاتمي‌‌اگر‌هم‌كسي‌ترديد‌دارد،‌مي

چنين‌به‌‌برابر‌مقام‌ولايت‌و‌هم‌سرساييدن‌او‌در‌در‌اين‌ايام‌و‌نيز‌به

قيام‌دانشجويان‌و‌‌نامه ‌فرماندهان‌سپاه‌و‌بالاتر‌از‌همه ‌اينها‌به

 …ران‌و‌تبريز‌و‌ساير‌نقاط‌مراجعه‌كندمردم‌ته

به5 يا‌ طي‌اين‌‌ـ‌آ هدين‌ ظامي‌مجا ضربات‌ن يات‌و‌ كه‌عمل سيد‌ اثبات‌ر

ويژه‌باند‌غالب‌آن‌شده‌و‌ادامه ‌وضع‌‌مدت‌باعث‌تضعيف‌كل‌رژيم‌و‌به



موجود‌و‌كجدار‌و‌مريز‌باندهاي‌حكومتي‌با‌يكديگر‌براي‌بقاي‌نظام‌

يم‌را‌به ني‌رژ حران‌درو سر‌و‌ب شديد‌س‌را‌نامي مت‌ت مردم‌و‌مقاو ود‌

 كرده‌است؟

توان‌از‌انبوه‌‌وضوح‌مي‌را‌به‌مثبت‌است‌و‌آن‌‌جا‌هم‌جواب‌مسلماً‌‌در‌اين

 .انقطاع‌آنها‌دريافت‌دادهاي‌جناحين‌نظام‌و‌عرعريات‌بلا‌و‌جيغ

مدت‌به‌تحولات‌‌ـ‌آيا‌روشن‌شد‌كه‌عمليات‌درخشان‌مجاهدين‌طي‌اين5

رنگوني‌داده‌و‌به‌بارور‌كردن‌سوي‌قهر‌و‌قيام‌و‌س‌و‌سياسي‌جامعه‌سمت

پديده ‌جديدي‌در‌زير‌چتر‌مقاومت‌مسلحانه‌و‌ارتش‌آزاديبخش‌رهنمون‌

 گرديده‌است؟

جواب‌اين‌سؤال‌را‌هم‌جوانان‌مجاهد‌و‌مبارز‌در‌تهران‌و‌تبريز‌و‌

يد‌ يت‌پل ظاهر‌حاكم مامي‌م يدن‌ت هم‌كوب با‌در گر،‌ ستانهاي‌دي شهر

 .آخوندي،‌دادند

 ياني‌و‌مرحله ‌سرنگوني‌رسيده‌است؟دوران‌پا‌ـ‌آيا‌رژيم‌به0

هم‌قطعاً‌ سؤال‌ ين‌ ست‌‌جواب‌ا بت‌ا يرا‌ولي.‌مث به‌ز يه‌ يد‌‌فق هرحال‌با

قيام‌تهران‌همين‌ضرورت‌را‌با‌وضوح‌هرچه‌تمامتر‌.‌تعيين‌تكليف‌كند

جا‌كه‌‌نوسان‌مفروض،‌از‌آن‌بنابراين‌صرفنظر‌از‌هر.‌نمايش‌گذاشت‌به

ندي‌ولايت ظام‌آخو مو‌در‌ن ست‌از‌هژ يه‌د ميفق يد‌‌ني‌برن پس‌با دارد،‌

شد‌و‌با‌چاره جه‌به‌يي‌بيندي لس‌و‌‌تو بات‌مج ند‌انتخا صلهايي‌مان سرف

جا‌كه‌‌اما‌از‌آن.‌تعيين‌تكليف‌مبادرت‌كند‌جمهوري‌به‌انتخابات‌رياست

چاره‌راه پس‌ ندارد،‌ سي‌ سل‌به‌حل‌سيا جز‌تو باقي‌‌شيوه‌يي‌ ني‌ هاي‌خمي

ند‌نمي به.‌ما سكاد‌ شكهاي‌ا شرف،‌شليك‌مو ستور‌‌چنان‌هم‌قرارگاه‌ا كه‌د

سركوب‌قاطع‌تطاهرات‌دانشجويان‌و‌قيام‌مردم‌تهران،‌در‌همين‌راستا‌

 .قابل‌تفسير‌است

پايان‌رسيده‌و‌‌زهر‌به‌ـ‌آيا‌شكاف‌و‌شقه ‌دروني‌رژيم‌و‌عملكرد‌جام1

 گردد؟‌مي‌باز‌‌51خرداد‌7از‌‌تعادل‌قبل‌رژيم‌آخوندي‌از‌ترس‌سرنگوني‌به

ضربه هران‌ يام‌ت يرا‌ق ير،‌ز لرزه ‌يي‌‌خ چار‌ يم‌را‌د كل‌رژ كه‌ بود‌

چارچوب‌ ناگزير‌در‌ سرنگوني‌ طر‌ فع‌خ براي‌ر ند‌ كرد،‌هرچ سرنگوني‌

شند‌و‌به شته‌با يي‌دا يد‌همگرا شان‌با نافع‌مشترك ظواهر‌را‌‌م صوص‌ خ

ند عات‌كن سال.‌مرا ماه‌ كه‌در‌مهر ست‌ تان‌ه باران‌‌51ياد مورد‌بم در

ني،‌گفت‌قرارگاههاي‌ارتش‌آزاديبخش،‌وزير‌دفاع‌رژيم،‌پاسدار‌شمخا

اي‌تا‌‌شان،‌از‌خاتمي‌و‌خامنه‌سر‌بمباران‌قرارگاههاي‌مجاهدين‌همه‌بر

.‌اند‌و‌كسي‌حرفي‌نداشته‌است‌هم‌بوده‌بقيه ‌سردمداران‌رژيم،‌همه‌با

كنند،‌اما‌منطق‌مرحله ‌سرنگوني‌تشديد‌‌هم‌مراعات‌مي‌حتماً‌از‌ترس‌باز

 .بحران‌در‌صور‌مختلف‌است

شجويان‌و‌قي5 ظاهرات‌دان يا‌ت ستن‌ـ‌آ هم‌شك شانه ‌در مي‌ن هاي‌مرد ام

له ‌ شاه‌در‌مرح يم‌ ثل‌رژ هم‌م ندي‌ يم‌آخو ست‌و‌رژ ناق‌ا سم‌اخت طل

 پاياني،‌ديناميسم‌و‌توان‌سركوب‌و‌شكنجه‌و‌اعدام‌ندارد؟

كا‌ خود‌را‌از‌آمري سم‌ كه‌دينامي شاه‌ سته ‌ يم‌واب برخلاف‌رژ ير،‌ خ

ش‌از‌گرفت،‌رژيم‌آخوندي‌هرگاه‌كه‌لازم‌باشد‌و‌تا‌آخرين‌روز‌حيات‌مي

دليل‌فاقد‌اين‌‌هر‌سركوب‌و‌شكنجه‌و‌اعدام‌ابايي‌ندارد‌و‌روزي‌كه‌به

ناق‌در سم‌اخت شد‌و‌طل ندي‌با شد،‌در‌آن‌توانم سته‌با ين‌‌هم‌شك روز‌ا

 .رژيم‌ديگر‌وجود‌ندارد

يم‌مي4 سرنگوني‌رژ ياني‌و‌ سناريوي‌پا يا‌ له ‌‌ـ‌آ شابه‌مرح ند‌م توا

خالي‌‌مردم‌با‌دست‌هاي‌ميليوني‌پاياني‌رژيم‌شاه‌مبتني‌بر‌قيام‌توده

 باشد؟

ستمر‌توده ضور‌م يرا‌ح ير،‌ز قدمتاً‌‌خ مردم‌م ستن‌‌‌هاي‌ هم‌شك با‌در ملازم‌

ست‌و‌اين ناق‌ا سم‌اخت سركوب‌‌طل توان‌ سم‌و‌ يم‌دينامي گر‌رژ كه‌دي

 .نداشته‌باشد



معناي‌اين‌است‌كه‌ديگر‌‌ـ‌آيا‌عزم‌جزم‌رژيم‌و‌همه ‌باندهاي‌آن‌به4

 خيزش‌و‌قيامي‌در‌كار‌نخواهد‌بود؟

خصوص‌در‌مرحله ‌پاياني‌با‌همه ‌شكاف‌و‌‌تا‌اين‌رژيم‌هست‌و‌به‌خير،

ناپذيرش،‌پيوسته‌احتمال‌و‌فرصت‌براي‌بروز‌نارضايتي‌‌هاي‌اجتناب‌شقه

قدير‌ چك‌در‌ت بزرگ‌و‌كو هاي‌ جود‌دارد‌و‌قيام مردم‌و هر‌ شم‌و‌ق و‌خ

ستند نه.‌ه به‌خام هم‌ خودش‌ عد‌اي‌ كوس‌ب فت‌‌زبان‌مع هران‌گ يام‌ت از‌ق

 .«توطئه‌و‌فتنه‌استآني‌احتمال‌‌هر»

جه‌آن‌ يك‌نتي به‌كه‌از‌ يد‌ هاي‌‌طرف،‌نبا ماعي‌و‌قيام صر‌اجت نقش‌عن

دليل‌‌به.‌داد‌و‌نقطه‌عطف‌قيام‌تهران‌را‌ناديده‌گرفت‌بها‌مردمي‌كم

صت‌ مال‌و‌فر سته‌احت يانيش،‌پيو له ‌پا يم‌در‌مرح شكافهاي‌رژ شقه‌و‌

ا‌از‌ام.‌بروز‌خشم‌و‌قهر‌مردم‌و‌قيامهاي‌بزرگ‌و‌كوچك‌وجود‌دارد

به يد‌ گر‌نبا ندي‌‌‌طرف‌دي قان‌آخو شرايط‌خف ماعي‌در‌ صر‌اجت قش‌عن ن

يا‌ كه‌گوئ كرد،‌ لق‌ مده‌و‌مط سرنگوني‌ع قش‌آن‌را‌در‌ ها‌داد‌و‌ن پرب

:‌سرنگوني‌از‌آن‌طريق‌و‌مانند‌سناريو‌زمان‌شاه،‌صورت‌خواهد‌گرفت

به يرا‌ ستمر‌‌ز ضور‌م ندي،‌ح يم‌آخو ناق‌رژ سم‌اخت سركوب‌و‌طل دليل‌

انداز‌سرنگوني‌مشابه‌رژيم‌‌استمرار‌قيامها‌و‌چشمهاي‌مردم‌و‌‌توده

 .شاه،‌واقعي‌نيست

توان‌استراتژي‌ارتش‌آزاديبخش‌ملي‌را‌با‌‌ـ‌آيا‌در‌اين‌شرايط‌مي05

 قيام‌اجتماعي‌جايگزين‌نمود؟

وضوح‌ثابت‌نمود‌‌بار‌ديگر‌به‌قضا‌تجربه ‌قيام‌تهران‌يك‌از.‌خير‌هرگز‌

و‌قيامها‌نهايتاً‌در‌زير‌‌كه‌ارتش‌آزاديبخش‌ملي‌ابزار‌سرنگوني‌است

به تري‌ نين‌چ سند،‌هم‌ثمر‌مي‌چ ين‌‌چنان‌ر شتيبان‌ا مل‌و‌پ يروي‌مك كه‌ن

شكيل‌مي تش‌را‌ت ستند‌ار ستراتژيكي‌آن‌ه مق‌ا قت‌ع ند‌و‌در‌حقي در‌.‌ده

در‌)زدن‌بين‌عنصر‌نظامي‌با‌عنصر‌اجتماعي‌‌تلفيق‌و‌پل‌گذشته‌راجع‌به

شور خل‌ك كرده(‌دا صحبت‌ سيار‌ ش‌و‌آن‌‌ب پل‌راهگ صيف‌را‌ يروزي‌تو اي‌پ

 .ايم‌كرده

از‌طرف‌ديگر‌تكامل‌مبارزه ‌سياسي‌و‌نظامي‌از‌زمان‌شاه‌تا‌امروز،‌

 .افزايد‌از‌پيش‌بر‌اعتبار‌اين‌استراتژي‌مي‌بيش

 خواهران‌و‌برادران،

هر‌خوبي‌مي‌به ظامي‌در‌ سي‌و‌ن بارزه ‌سيا مل‌م كه‌تكا يد‌ جنبش‌و‌‌دان

يدئولوژيك‌ شرفت‌ا بدون‌پي مي‌ صيل‌و‌مرد قلاب‌ا ئوري‌ان قاي‌ت و‌ارت

قدم‌ارزشهاي‌جديد‌خلق‌‌به‌در‌اين‌مسير،‌قدم.‌پذير‌نيست‌انقلابي‌امكان

سنت‌جاري‌‌شوند‌و‌به‌صورت‌جمعي‌تثبيت‌مي‌گاه‌اين‌ارزشها‌به‌آن‌.شوند‌مي

نحوي‌كه‌گاه‌آدم‌تاريخچه‌و‌مبدأ‌آنها‌را‌فراموش‌‌به.‌شوند‌تبديل‌مي

 .كند‌مي

(‌احمد‌رضايي)ا‌اولين‌شهيد‌ب‌0500و‌‌0505اگر‌يادتان‌باشد‌در‌سال

بعداً‌.‌سري‌اعدامها‌سنت‌و‌فضيلت‌شهادت‌جاري‌و‌تثبيت‌گرديد‌و‌اولين

تا‌آخرين هدين‌ به‌مجا ند،‌ بور‌كرد شهادت‌ع سأله‌ فر‌از‌م كه‌‌ن نحوي‌

پذيري‌آگاهانه‌و‌آزادانه ‌او‌در‌‌مجاهد‌خلق‌شهادت‌نخستين‌خصوصيت‌هر

 .نبرد‌با‌دشمنان‌خدا‌و‌خلق‌است

پيوندد،‌قبلاً‌اين‌مسأله‌را‌‌س‌كه‌به‌ارتش‌آزاديبخش‌ميحالا‌ديگر‌هرك

به ته‌والا‌ مد‌جا‌نمي‌اين‌پذيرف جاري‌‌اين‌به.‌آ كاملي‌ سنتهاي‌ت ترتيب‌

 …شوند‌مي

اكنون‌هم‌اين‌خواهرانتان‌در‌شوراي‌رهبري،‌نخستين‌زنان‌مجاهدي‌‌

به كه‌ ستند‌ شهاي‌‌ه حداكثر،‌ارز هاجم‌ شباري‌و‌ت با‌آت نه‌ نحوي‌جاودا

يدئولوژي‌ف هاييبخش‌ا قلاب‌ر شهاي‌ان سرنگون‌و‌ارز سيت‌را‌ يت‌و‌جن رد

موده‌و‌ يت‌ن جاري‌و‌تثب يران،‌ لق‌ا هدين‌خ سازمان‌مجا مريم‌را‌در‌



سازمان‌را‌‌به مريم،‌ قلاب‌ هدين‌و‌ان يدئولوژيكي‌مجا ستونهاي‌ا عنوان‌

 .وارد‌دوران‌جديدي‌كردند

گوييد‌كه‌با‌انتخاب‌اين‌مسئول‌اول‌جديد،‌‌خودتان‌در‌صحبتهايتان‌مي

كه‌يك شكل‌يي‌به‌ضربه‌گويي‌ شي‌ ستگاه‌ارز تان‌وارد‌‌د گرفته‌در‌ذهن

اين‌كه‌.‌نشيند‌جاي‌آن‌مي‌چيزهايي‌به‌ريزد‌و‌يك‌چيزهايي‌مي‌يك.‌آيد‌مي

شان‌به شما‌خود سئول‌ شان‌در‌‌خواهران‌م كه‌از‌خود خواهراني‌ صلاحيت‌

دهند‌و‌آنها‌را‌بالاي‌‌اند‌گواهي‌مي‌تر‌بوده‌مراتب‌تشكيلاتي‌پايين‌سلسه

شود،‌‌ارزش‌جديد‌خلق‌مي‌گذارند،‌معنيش‌اين‌است‌كه‌يك‌ر‌خودشان‌ميس

 .دهد‌شود‌و‌همه‌را‌تحت‌تأثير‌قرار‌مي‌تثبيت‌مي

ساعت‌ عدازظهر‌روز‌‌7من‌ سال‌00ب من‌ توي‌‌‌0505به كه‌ ست‌ يادم‌ه خوب‌

راديو‌گوشي‌را‌كه‌قاچاقي‌وارد‌‌يك.‌سلول‌عمومي‌زندان‌اوين‌بوديم

ها بوديم،‌لاي‌خمير كرده‌ ندان‌ سازي‌ز بوديم‌جا نده‌ نان‌ك كه‌از‌ يي‌

هر بوديم‌و‌ به‌كرده‌ كي‌لاي‌روز‌ به‌نوبت‌ي خودش‌را‌ تو‌ مي‌پ زد‌و‌‌خواب‌

 .گفت‌بقيه‌مي‌كرد‌و‌به‌اخبار‌راديو‌را‌گوش‌مي

ميان‌خودمان‌‌كسي‌كه‌از)سلول‌«‌شهردار»آن‌زمان‌دقيقاً‌يادم‌هست‌كه‌

جاهدمان‌محمد‌همين‌برادر‌م(‌كرديم‌فتق‌امور‌صنفي‌تعيين‌مي‌و‌براي‌رتق

كردن‌راديو‌هم‌با‌شهيد‌علي‌ميهندوست‌‌نوبت‌گوش.‌دربندي‌بود‌سادات

گفتيم‌چي؟‌«‌!احمد‌شهيد‌شد»مرتبه‌پتو‌را‌كنار‌زد‌و‌گفت‌‌بود‌كه‌يك

 .و‌اين‌شهيد‌اول‌مجاهدين‌بود!‌گفت‌احمد‌رضايي‌شهيد‌شد

مورد‌نارنجك‌كشيدن‌او‌‌نحوه ‌شهادت‌احمد‌و‌خبرهايي‌كه‌خود‌رژيم‌در

تا‌از‌سربازجوهايي‌كه‌براي‌دستگيريش‌‌گفتند‌دو‌كه‌مي‌كرد‌و‌اين‌پخش

مرتبه‌جو‌را‌‌اثر‌انفجار‌نارنجك‌احمد‌كشته‌شدند،‌يك‌رفته‌بودند‌در

 .كلي‌تغيير‌داد‌ميان‌مجاهدين‌و‌حتي‌هواداران‌مجاهدين‌به‌در

دقيقه‌صحنه‌عوض‌‌در‌همان‌سلول‌خودمان‌دقيقاً‌يادم‌هست‌كه‌ظرف‌پنج

سعيد‌.‌براي‌مدتي‌سكوت‌حاكم‌بود.‌لند‌شدند‌نشستنداول‌همه‌ب.‌شد

مثل‌.‌دو‌بايستيم‌به‌كه‌در‌جمع‌ما‌بود،‌گفت‌بلند‌شويد‌و‌دو(‌محسن)

درحالي‌كه‌.‌خواهيم‌صبحگاه‌يا‌شامگاه‌داشته‌باشيم‌اين‌بود‌كه‌مي

دفعه‌شكل‌و‌آرايش‌‌يك.‌زمان‌صبحگاه‌و‌شامگاهي‌در‌كار‌نبود‌اصلاً‌آن

كرد ير‌ صبح،‌.‌تغي يروز‌فردا‌ هدين‌د هدين،‌آن‌مجا ين‌مجا گر‌ا دي

 …نبودند

كه‌اولين‌همين ست‌ يادم‌ه لنچ‌از‌طور‌ با‌ كه‌ گه‌و‌‌باري‌ ندر‌لن يق‌ب طر

كنگ‌براي‌آموزش‌نزد‌فلسطينيها‌رفتيم،‌باز‌فضايي‌در‌جمع‌ما‌عوض‌

 .شد

.‌باز‌همين‌اثر‌را‌داشت‌0500فروردين‌سال‌55سري‌اعدامها‌در‌‌اولين

لي‌ميهندوست،‌علي‌باكري‌و‌محمد‌بازرگاني‌مجاهدين‌شهيد‌ناصر‌صادق،‌ع

سعيد‌)و‌ديگر‌بنيانگذاران‌(‌حنيف)آقا‌‌خرداد‌محمد5بعد‌هم‌در.‌بودند

بديع صغر‌ سن‌و‌ا مود‌(‌زادگان‌مح با‌مح مراه‌ سكري)ه سول‌(‌زاده‌ع و‌ر

شكين) شدند‌به(‌فام‌م باران‌ شاه‌تير يم‌ سيله ‌رژ ترتيب‌از‌‌اين‌به.‌و

بينيد،‌ارزش‌شهادت‌‌ن‌امروز‌كه‌ميو‌تا‌همي‌‌00خرداد5تا‌‌‌05بهمن00

افتاده،‌تثبيت‌شده،‌گسترش‌يافته‌و‌به‌عمليات‌‌ميان‌مجاهدين‌جا‌در

 .است‌جاري‌تبديل‌شده

برادران‌مي‌ خي‌از‌ يد‌خلق‌بر شهاي‌جد تي‌آدم‌ارز ند‌وق شده‌در‌‌گفت

بري‌را‌مي شوراي‌ره خواهران‌ سبات‌ تاب‌مي‌بيند،‌منا لو‌پر .‌شود‌به‌ج

جه قاي‌گن كه‌آ فت‌ هم‌گ ساس‌مي‌اي‌ يدي‌دارد‌‌اولاً،‌اح سنتهاي‌توح ند‌ ك

گويد‌خدا‌كساني‌‌آخر،‌اين‌وعده ‌صريح‌قرآن‌است‌كه‌مي.‌شود‌احيا‌مي

هدايت‌مي خودش‌ سير‌ ند‌در‌م هدت‌كن كه‌در‌راه‌او‌مجا ند‌را‌ ني‌.‌ك يع

ند‌ هدت‌بك سي‌مجا ندارد‌ك كان‌ كه‌ام كرده‌ صريح‌ كرده‌و‌ت ضمين‌ خدا‌ت

شود هدايت‌ن لي‌ صحب.‌و كه‌ فت‌ ياً،‌گ نهثان صادقانه‌و‌فروتنا ‌‌ ‌تهاي‌



خواهر‌نسرين‌و‌خواهر‌تهمينه‌و‌ديگر‌خواهران‌شوراي‌رهبري،‌مراتب‌

ميان‌بالاترين‌‌جديدي‌از‌اخلاص‌و‌ارزشهاي‌توحيدي‌است‌و‌چنين‌رسمي‌در

بسا‌‌فضيلت‌و‌برتري‌ديگراني‌كه‌چه‌مراتب‌عرفاني‌هم‌نبوده‌كه‌كسي‌به

 .طور‌گواهي‌بدهد‌تر‌از‌او‌باشند،‌اين‌پايين

ارزشهاي‌جديد،‌همان‌هدايت‌و‌بركت‌‌اساس،‌دستيابي‌به‌خوب،‌بر‌همين‌

لق‌او‌از‌ سير‌او‌و‌خ كه‌در‌م ست‌ هداني‌ا حق‌مجا خدا‌در‌ مت‌ و‌رح

دهند،‌رنج‌اين‌راه‌را‌با‌گوشت‌و‌‌گذرند،‌خونش‌را‌مي‌چيز‌خود‌مي‌همه

دهند،‌از‌‌كنند،‌اين‌شهيدان‌و‌اين‌مجروحان‌را‌مي‌پوست‌خود‌لمس‌مي

برابر‌‌وشكها‌و‌خودروهاي‌انفجاري‌دشمن‌باكي‌ندارند،‌دربمبها‌و‌م

عدام‌و‌قتل‌شكنجه شقاوتها‌و‌ا مت‌مي‌ها‌و‌ ند‌عام‌مقاو شان‌.‌كن در‌كار

نرخ‌روز‌خــوردن‌‌بــه‌چيني‌و‌نان‌طلبي‌و‌ميــوه‌پيله‌و‌فرصــت‌اهــل‌شــيله

سر‌حقوق‌مردم‌سازش‌‌سر‌اصول‌مبارزاتي‌و‌آرمانيشان‌و‌بر‌نيستند،‌بر

 .كنند‌نمي

يابد‌‌ت‌و‌آثار‌همين‌مسير‌است‌كه‌شعارتان‌اوج‌و‌اعتبار‌مياز‌بركا

‌ـ‌و‌در‌خيزشها‌و‌قيامها،‌جوانان‌به كه‌در‌‌پاخاسته‌شعارهاي‌شما‌را

از‌آثار‌ديگرش‌اين‌است‌كه‌در‌.‌دهند‌مي‌ـ‌سر‌كلام‌شعار‌سرنگوني‌است‌يك

شب‌دشمن‌را‌در‌كرمانشاه‌و‌‌توانيد‌در‌يك‌زمينه ‌عملياتي‌و‌نظامي‌مي

حال‌اگر‌آثار‌سياسي‌و‌.‌هم‌بريزيد‌و‌كلافه‌كنيد‌دزفول‌در‌اهواز‌و

كه‌راه ست‌ ين‌ا ثرش‌ا گر‌ا ست؛‌ا ين‌ا ظاميش‌ا بر‌راه‌ن بي‌ حل‌‌حل‌انقلا

شي‌مي ستعماري‌پي جاعي‌و‌ا كاتش‌در‌‌ارت ثار‌و‌بر ها‌آ گر‌اين يرد؛‌ا گ

ــي ــامي‌و‌سياس ــه ‌نظ ــه ‌‌‌زمين ــارش‌در‌زمين ــت‌و‌آث ــاً‌برك ــت؛‌قطع اس

 .زشهاي‌جديد‌كه‌مهمتر‌و‌بالاتر‌استار‌ايدئولوژيك‌و‌رسيدن‌به

سال‌پيش‌كه‌مريم‌در‌پاريس‌بود،‌در‌يكي‌از‌‌اگر‌يادتان‌باشد،‌چند

ستها‌يك به‌نش جع‌ مل‌را صحبت‌مي‌شب‌كا يدان‌ يد‌فروغ‌جاو چه.‌كرد ها‌‌ب

درمورد‌آثاري‌كه‌عمليات‌فروغ‌جاويدان‌در‌داخل‌مردم‌برجا‌گذاشته‌

در‌سراسر‌منطقه‌داشت‌تا‌از‌آثاري‌كه‌عمليات‌.‌كردند‌بود،‌صحبت‌مي

يم‌مي كه‌رژ هايي‌ تاب‌كار كه‌وزارت‌.‌كرد‌باز شگاههايي‌ تي‌نماي ح

شده ‌ارتش‌آزاديبخش‌در‌‌كرد‌و‌خودروهاي‌نظامي‌منهدم‌اطلاعات‌جور‌مي

بــرد‌و‌در‌شــهرهاي‌مختلــف‌‌طــرف‌مي‌طــرف‌و‌آن‌جريــان‌عمليــات‌را‌اين

عث‌مي‌نمايش‌مي‌به شت،‌با به‌گذا سياري‌ كه‌ب ستن‌‌شد‌ تش‌فكر‌پيو به‌ار

ند يبخش‌بيفت ندگان‌مي.‌آزاد لي‌از‌رزم عد‌خي كه‌ب ند‌ فروغ‌‌گفت از‌

اند‌و‌دليلش‌اين‌بوده‌كه‌مردم‌منطقه ‌عمليات‌فروغ‌جاويدان‌از‌‌آمده

حتي‌مواردي‌بود‌كه‌پدر‌و‌مادرهاي‌.‌كردند‌مجاهدين‌خيلي‌تعريف‌مي

نوجوانان‌خود‌گفته‌‌هاي‌فروغ،‌برانگيخته‌شده‌و‌به‌پير‌با‌ديدن‌صحنه

 !جا‌نمان‌ارتش‌آزادي‌و‌در‌اين‌ودند‌بلند‌شو‌برو‌بهب

ثار‌سياسي ها‌آ صالح‌در‌راه‌‌خوب،‌اين بي‌و‌ مل‌انقلا ماعي‌ع ـ‌اجت

ست ثار‌و‌.‌خدا كل‌آن،‌آ صالح‌و‌كا مل‌ ستاوردهاي‌هرع ما‌در‌رأس‌د ا

با‌اين‌تفاوت‌كه‌نتايج‌مادي‌و‌نظامي‌.‌دستاوردهاي‌ايدئولوژيك‌است

كه‌دستاوردهاي‌‌حال‌آن.‌ل‌مشاهده‌استو‌سياسي،‌ملموس‌و‌بلافاصله‌قاب

اما‌واقعيت‌اين‌است‌كه‌ثمره ‌.‌تر‌است‌تر‌و‌پيچيده‌ايدئولوژيك‌بغرنج

هزار‌خون‌و‌بركت‌ماندگار‌آن،‌همان‌طاق‌ايدئولوژيكي‌و‌دستاورد‌‌075

سترش‌شونده‌و‌جاري‌شونده‌و‌تثبيت‌تعميق كه‌‌شونده‌و‌گ ست‌ يابنده ‌آن‌ا

كنند‌و‌‌شود‌و‌همگي‌از‌آن‌عبور‌مي‌مي‌سنت‌تبديل‌ميان‌مجاهدين‌به‌در

يه سيدن‌به‌يي‌مي‌خودش‌پا شها‌و‌ر ها‌و‌جه براي‌حركت ستاوردهاي‌‌شود‌ د

 …بعدي

حسين‌‌مبازره ‌مسلحانه‌را‌امام‌در‌تاريخ‌اسلام‌و‌تشيع‌انقلابي،‌مسأله ‌

تاب‌ بوهي‌ك يد‌ان ست،‌والا‌با كرده‌ا حل‌ ساً‌ يروانش‌اسا مه ‌پ براي‌ه

عنصر‌»يا‌«‌عنصر‌عيني‌هست»درباره ‌اين‌كه‌زديم‌و‌هي‌‌بغلمان‌مي‌زير



ست ني‌ني جدلهاي‌بي«‌ذه صل‌مي‌سرگرم‌ گاهي‌‌شديم‌و‌در‌حا هيچ‌بزن سر‌

ينم‌نمي حل‌ك ضاد‌ ستيم‌ت ين‌.‌توان يا‌ا ها‌ كه‌كتاب ست‌ ين‌ني ظورم‌ا من

يا‌به ست‌ بد‌ا ها‌ جه‌نمي‌هيچ‌بحث عه‌و‌‌و بدون‌مطال كار‌ گويم‌ خواهم‌ب

گ نيم،‌هر تاب‌بك ساب‌و‌ك بدون‌ح يق‌و‌ گذار‌.‌زتحق قاً‌بنيان اتفا

هدين‌مي يك‌مجا براي‌ فت‌ تدا‌به‌گ يد‌اب ست،‌با مل‌در كر‌‌گرم‌ع ضعاف‌ف ا

حاصل‌چيز‌ديگر،‌چون‌‌چيز‌است‌و‌دور‌باطل‌بحثهاي‌بي‌اما‌اين‌يك.‌كرد

شنفكران‌بي كه‌رو هم‌ ما‌ حدي‌دارد‌و‌ جدل‌ حث‌و‌ سئول‌‌ب مل‌و‌غيرم ع

 .نيستيم

مسلحانه‌را‌‌‌ه ‌مبارزه ‌بينيم‌سنت‌عاشوراي‌حسيني،‌مسأل‌جاست‌كه‌مي‌اين

صورتي‌كاملاً‌قابل‌فهم‌براي‌ما‌حل‌كرده‌و‌تمسك‌‌طور‌تاريخي‌و‌به‌به

به‌به سنگها‌ ما‌را‌فر تاب‌مي‌آن،‌ حال‌آن‌جلو‌پر ند،‌ نين‌‌ك بودن‌چ كه‌ن

 .شد‌ماندگي‌مي‌زدن‌و‌فرسنگها‌عقب‌جا‌سنتي‌و‌چنين‌ارزشي،‌باعث‌در

به‌ارزشهاي‌‌دگي‌نسبتمان‌الان‌هم‌وقتي‌صحبت‌از‌پرتاب‌به‌جلو‌يا‌عقب

تان‌مي شوراي‌رهبري يد‌ شاره‌‌جد شرفتي‌ا هش‌و‌پي به‌ج قع‌ يد،‌دروا كن

هركس‌مي يد‌رخ‌داده‌و‌ شهاي‌جد لق‌ارز كه‌در‌خ يد‌ ند‌به‌دار سرعت‌‌توا

يد‌را‌‌نشست‌شب‌و‌در‌يك‌حتي‌در‌يك‌ـ شهاي‌جد ند‌و‌ارز بور‌ك ـ‌از‌آن‌ع

ند سب‌ك شنيده‌اين‌كما.‌ك من‌ خ‌كه‌ به‌انت بوط‌ ستهاي‌مر سئول‌ام‌نش اب‌م

 .بابت‌خيلي‌پربار‌بوده‌است‌اول‌از‌اين

گوييم‌‌اش‌مي‌چه‌درباره‌حال،‌واقعيت‌اين‌است‌كه‌انقلاب‌مريم‌و‌آن‌هر‌در

ست جدي‌ا سيار‌ يد‌قرآن‌مي.‌ب يب»:‌گو لم‌الط صعد‌الك يه‌ي ني‌.‌«ال يع

جانب‌اهداف‌‌جانب‌خدا‌و‌به‌كلمات‌حقه،‌كلمات‌طيب‌و‌پاك‌و‌پاكيزه‌به

صعود‌ مي‌ ندآوازه‌مي‌ميخدايي‌و‌مرد ند‌و‌بل كه‌.‌شوند‌كن هي‌را‌ را

سال‌پيش‌بنيانگذاران‌مجاهدين‌آغاز‌كردند،‌از‌همين‌كلمات‌طيبه‌‌55

جا‌گسترش‌‌اين‌بود‌كه‌خدا‌و‌قانونمندي‌تكامل‌آن‌را‌بالا‌برد‌و‌تا‌به

انقلاب‌مريم‌هم‌از‌كلمات‌طيبه ‌تاريخچه ‌مجاهدين‌است‌كه‌هيچ‌.‌داد

.‌امــاً‌در‌راه‌خــدا‌و‌خلــق‌خداســترنگــي‌از‌دوگــانگي‌نــدارد‌و‌تم

و‌راستي‌در‌.‌وقيمتش‌را‌هم‌اول‌خود‌مريم‌و‌بعد‌همه ‌شما‌داديد‌مايه

سال‌‌كه‌گفتم‌از‌ده‌كجاي‌دنيا‌و‌در‌كجاي‌تاريخ‌سابقه‌دارد‌كه‌چنان

ني‌اين نان‌و‌مردا شته‌‌پيش‌ز خانوادگي‌گذ ندگي‌ سر‌و‌ز نين‌از‌هم چ

يوي‌ديگر،‌بلكه‌در‌راه‌سوداي‌دن‌سر‌رياضت‌و‌زهد‌يا‌هر‌باشند،‌نه‌از

خــدا‌و‌خلــق‌خــدا‌و‌در‌راه‌اســتمرار‌و‌اعــتلاي‌مقاومــت‌و‌مجاهــدت‌

 .برابر‌ارتجاع‌و‌دجاليت‌و‌شرك‌مجسم‌دوران‌در

له،‌يك عواطفش‌و‌‌ب جانش‌را‌داده،‌ خونش‌را‌داده،‌ شده،‌ ند‌ سلي‌بل ن

مه ني‌‌ه شقاوت‌خمي سركوب‌و‌ جالگري‌و‌دروغ‌و‌ با‌د تا‌ چيزش‌را‌داده‌

شود‌‌در‌چنگ نگ‌ ندچ قق‌ك قش‌را‌مح هايي‌خل ما‌.‌و‌آزادي‌و‌ر خوب،‌

خــواهيم‌از‌ايــن‌منبــع‌و‌از‌ايــن‌سرچشــمه ‌طيــب‌و‌طــاهر‌بيشــتر‌‌مي

شتر‌به شيم،‌بي شته‌با ندمان‌دا شتر‌را شويم،‌بي خوردار‌ شمنمان‌‌بر د

منظور‌شوراي‌رهبري‌شما‌همين‌است،‌تكان‌خوردن‌براي‌.‌ضربه‌بزنيم

يد‌ كار‌و‌تول صل‌ فزايش‌حا براي‌ا ست،‌ مين‌ا سته هدين‌ا براي‌.‌مجا

 .افزايش‌محصول‌رزم‌و‌رنج‌و‌خون‌شهيدان‌و‌رزمندگان‌است

اند‌با‌فديه‌و‌فداي‌مستمر،‌‌در‌همين‌مسيراست‌كه‌مجاهدين‌توانسته

 .از‌رجس‌و‌پليدي‌شاه‌و‌شيخ‌بركنار‌و‌منزه‌بمانند

شود‌و‌‌چنان‌كه‌در‌كارگاه‌عطرسازي‌جوهره ‌گلهاي‌معطر‌متصاعد‌مي‌هم

شود،‌حاصل‌اين‌پرداخت‌و‌‌رت‌عطر‌خوشبويي‌گردآوري‌ميصو‌فشرده ‌آن‌به

هدت‌ده ين‌مجا صعيد‌مي‌‌پانزده‌ـ‌ا عاً‌ت هم‌طب صورت‌‌شود‌و‌به‌ساله‌

تر‌و‌هرچه‌نافذتر‌و‌‌ارزشهاي‌نوين،‌شما‌و‌مبارزه ‌شما‌را‌هرچه‌خالص

ارزشي‌خلق‌شده‌مثل‌روز‌اولي‌كه‌اولين‌مجاهد‌‌حالا‌يك.‌كند‌براتر‌مي

شد ست‌‌روز‌يك‌آن.‌شهيد‌ شده‌ا حالا‌ بود،‌ ضايي‌ مد‌ر مد075اح .‌هزار‌اح



پس‌ارزشي‌كه‌امروز‌.‌روند‌مجاهدين‌رفتند‌و‌مي‌اين‌راهي‌است‌كه‌همه ‌

 .خلق‌شده‌بايد‌تكثير‌شود‌و‌گسترش‌پيدا‌كند

ها‌همين مه ‌كار ست‌در‌ه كي‌.‌طور‌ا بارزه ‌چري شرفت‌م سترش‌و‌پي در‌گ

شوار‌عمليات‌چريكي‌تيم‌در‌شرايط‌سخت‌و‌د‌اول‌يك.‌طور‌بوده‌است‌همين

تدارك‌مي به‌را‌ ست‌ ند‌و‌د ند‌عمليات‌مي‌بي باز‌.‌ز يات‌ عد‌راه‌عمل ب

ها‌به‌مي طي‌مي‌شود‌و‌خيلي ند‌سرعت‌آن‌را‌ هم‌.‌كن يبخش‌ نگ‌آزاد در‌ج

هاي‌جديد‌همين هد‌‌طور،‌اول‌يكان يبخش‌مجا هاي‌آزاد سيس‌از‌نيرو التأ

شمن‌چنگ منظم‌د هاي‌ ها‌و‌نيرو با‌يكان لق‌ ن‌خ شدند،‌جنگيد نگ‌ د‌و‌درچ

برد‌را‌در نون‌ن ند‌و‌ف ند‌شهيدانش‌را‌داد مل‌آموخت تش‌.‌ع عد‌ار ب

يده سازمان‌رزم‌پيچ ستادي‌و‌ هاي‌ ها‌و‌معاونت با‌يكان يبخش‌ تر‌‌آزاد

فت براي‌.‌شكل‌گر صي‌ يروي‌خا ست‌و‌ن سخت‌ا كار‌ عه ‌اول،‌ شه‌در‌دف همي

يك‌بست‌بن كه‌ تي‌ يا‌وق شد‌ شوده‌ تي‌راه‌گ ما‌وق ست،‌ا ارزش‌‌شكني‌لازم‌ا

توان‌‌شد،‌ديگر‌باسرعتي‌غيرقابل‌قياس‌با‌دفعه ‌اول،‌ميخلق‌و‌تثبيت‌

 .آن‌را‌تكثير‌كرد‌و‌گسترش‌داد

حالا‌در‌شوراي‌رهبري‌شما،‌حرف‌اين‌است‌كه‌با‌ارزشهاي‌جديدي‌كه‌

و‌نه‌)كشانه‌‌محقق‌شده،‌جرثومه ‌ايدئولوژي‌تبعيض‌جنسي‌و‌فرديت‌بهره

بايد‌سرنگون‌«‌كرسي»و‌«‌نشان‌و‌نام»و‌سوداي‌(‌همتاي‌انساني‌فرديت‌بي

كشانه‌‌ي‌ارتجاعي‌وبهره«ارزشها‌ضد»طور‌هم‌نيست‌كه‌‌اين.‌و‌نابود‌شود

از‌همه‌براي‌خود‌‌قبل.‌عده‌حرام‌و‌براي‌عده ‌ديگري‌حلال‌باشد‌براي‌يك

از‌حل‌مسأله ‌شهادت‌‌واقعيت‌اين‌است‌كه‌بعد.‌شوراي‌رهبري‌حرام‌است

عد سلماً‌‌و‌ب خانواده،‌م نه‌و‌ هدين‌از‌خا شتن‌مجا شهاي‌‌از‌گذ ين‌ارز ا

مجاهدي‌را‌‌گفتيد،‌هر‌چنان‌كه‌خودتان‌مي‌مدار‌بالاتر‌است‌و‌هم‌جديد‌يك

 .كند‌دهد‌و‌دگرگون‌مي‌تكان‌مي

روز‌‌يك‌.‌بينيد‌روز‌گفتيد‌انقلاب‌دروني،‌حالا‌محصول‌آن‌انقلاب‌را‌مي‌يك

.‌بينيد‌رديفي‌و‌تكثير‌خواهر‌نسرين،‌امروز‌محصولش‌را‌مي‌گفتيد‌هم

عي‌ مه‌واق ها‌ه نداين صحبت‌مي.‌بود يد‌ شهاي‌جد كه‌از‌ارز يد،‌‌حالا‌ كن

هد‌ شمن‌خوا با‌د برد‌ خودش‌را‌درن صول‌ عاً‌مح ست‌و‌قط عي‌ا هم‌واق ين‌ ا

 .داشت

طور‌در‌منتهاي‌فروتني‌و‌علاقمندي‌از‌شما‌و‌‌مرضيه‌اين‌اين‌كه‌خانم

شما‌و‌از‌خواهر شهاي‌ سرين‌و‌خواهر‌ارز صحبت‌مي‌ن نه‌ خودش‌‌تهمي ند،‌ ك

عه ‌ شتياق‌جام يانگر‌ا سبت‌ب يران،‌ن نان‌ا صاً‌ز يران،‌مخصو ين‌‌ا به‌ا

مرضيه‌هرگز‌اهل‌‌گفتن‌نيست‌كه‌‌ضمناً‌نياز‌به.‌ارزشهاي‌رهاييبخش‌است

جا‌از‌كسي‌يا‌چيزي‌نبوده‌و‌اصلاً‌نيازي‌به‌اين‌كار‌نداشته‌‌تعريف‌بي

ندارد ستانه ‌‌هم.‌و‌ كه‌در‌آ شته‌ يازي‌ندا نان‌ن قه ‌50چ به‌منط سالگي‌

چيز‌‌براي‌اين‌كه‌الحمدلله‌از‌همه.‌بيايدمرزي‌و‌به‌ارتش‌آزاديبخش‌

شناسند‌و‌‌سال‌است‌كه‌مردم‌ايران‌او‌را‌مي‌برخوردار‌بوده‌و‌پنجاه

از‌آن‌طرف،‌اين‌همه‌.‌آن‌همه‌مورد‌توجه‌و‌محبت‌مردم‌بوده‌و‌هست

شود‌و‌همه‌را‌هم‌ايشان‌شنيده‌‌تبليغات‌سوء‌عليه‌مجاهدين‌شده‌و‌مي

انصار‌آخوندها‌‌دها‌و‌اعوان‌و‌و‌علاوه‌بر‌اين‌كاري‌نبوده‌كه‌آخون

شار‌به مال‌ف ند‌خانم‌براي‌اع ضيه‌نكن ما‌هيچ.‌مر ها‌‌ا كدام‌از‌اين

سته‌و‌نمي شاند‌و‌‌نتوان عي‌را‌بپو شهاي‌واق قت‌و‌ارز حق‌و‌حقي ند‌ توا

 .سوي‌اين‌ارزشها‌بشود‌مانع‌روي‌آوردن‌انسانهاي‌آزاده‌به

آزادي‌و‌‌پس،‌خلق‌اين‌ارزشها،‌بخش‌ضروري‌مبارزه ‌آرماني‌شما‌براي

مجاهدين‌براي‌تحقق‌حاكميت‌و‌آزادي‌.‌رهايي‌خلقتان‌و‌ميهنتان‌است

كه‌ارتجاع‌خميني‌كوشيده‌‌مردمشان‌و‌براي‌دفاع‌از‌حيثيت‌آرمانشان‌ـ

به ست‌آن‌را‌ خود‌‌ا ستثماري‌ جاعي‌و‌ا هاي‌ارت ها‌و‌دجالگري لوث‌جنايت

لوده‌كند نگ‌مي‌آ شها‌چ ين‌ارز به‌ا بات‌آن‌از‌‌ـ‌ ند‌و‌در‌راه‌اث زن

اند‌و‌‌وقت‌هم‌نگفته‌در‌طول‌اين‌سالها،‌هيچ.‌گذرند‌چيز‌خودشان‌مي‌همه



نه،‌اين‌انقلاب،‌.‌بار‌انقلاب‌كرديم‌و‌ديگر‌تمام‌شد‌گويند‌كه‌يك‌نمي

هاي‌ شها‌و‌رهاورد سته‌ارز كه‌پيو ست‌ شاني‌ا شمه ‌جو يب‌و‌سرچ مه ‌ط كل

به شما‌ بي‌ بارزه ‌انقلا مت‌و‌م براي‌مقاو يدي‌ ست‌جد .‌ارمغان‌آورده‌ا

رهايي‌و‌شكوفايي‌انرژيهاي‌انساني‌و‌انقلابي‌نهفته‌در‌درون‌انفجار‌

 .شود‌تك‌شما،‌با‌چاشني‌همين‌ارزشهاي‌جديد‌محقق‌مي‌تك

سال‌00 خر‌ پيش‌در‌اوا هايي‌زن‌‌15سال‌ كه‌ر يد‌ مريم‌گفت قلاب‌ در‌ان

انقلاب‌عظيم‌ايدئولوژيكي‌‌عنوان‌نقطه ‌عزيمت‌رهايي‌مرد‌سرآغاز‌يك‌به

سال‌است‌كه‌اين‌انقلاب‌در‌درون‌مجاهدين‌‌چنين‌ده‌هم.‌در‌صفوف‌شماست

خود‌را‌در‌راه‌خدا‌و‌خلق‌در‌«‌چيز‌همه»شود‌كه‌‌دوش‌مرداني‌حمل‌مي‌بر

پس،‌مبالغه‌نيست‌اگر‌بگوييم‌كه‌اين‌مردان‌.‌اند‌طبق‌اخلاص‌گذاشته

عاري‌از‌هر‌به ستي‌و‌ هاي‌بي‌را غه‌گوهر مت‌و‌‌مبال بديل‌دوران‌مقاو

 .ترين‌نيروي‌ارتجاعي‌تاريخش‌هستند‌ببرابر‌مهي‌مبارزه ‌ملت‌ايران‌در

هدين‌ من‌مجا بر‌دا ني‌ يدي‌خمي جس‌و‌پل گردي‌از‌ر هيچ‌ كه‌ بود‌ نين‌ چ

بسا‌‌دهيد‌كه‌خواهران‌مسئول‌شما،‌و‌اي‌حالا‌خودتان‌گواهي‌مي.‌ننشست

اند‌كه‌اين‌دستگاه‌‌ستونهايي‌تبديل‌شده‌همه ‌زنان‌و‌مردان‌مجاهد،‌به

ظرفيت‌عظيم‌‌ن‌برقرار‌داشته‌و‌يكپايه ‌صدق‌و‌فداي‌بيكرا‌ارزشي‌را‌بر

نه ‌بي‌و‌يك ند‌گنجي ضه‌ميكن بارزاتي‌را‌عر ستان‌.‌بديل‌م كه‌دا ستي‌ را

به شجره ‌طي مان‌ شاخه‌ه بت‌و‌ صل‌آن‌ثا كه‌ا ست‌ سمان‌‌يي‌ا هايش‌در‌آ

نشيند‌و‌شجره ‌خبيثه ‌خميني‌را‌‌بر‌مي‌و‌بار‌زمان‌به‌گسترده‌است‌و‌در‌هر

 .كند‌بن‌برمي‌و‌از‌بيخ

 رواح‌طيبه ‌بنيانگذاران‌ا‌با‌تبريك‌به

 فروغها‌و‌شهيدان‌و‌همه ‌جاودانه

 همگي‌شما‌مريم‌و‌تبريك‌مجدد‌به‌با‌تبريك‌مضاعف‌به


